
 

 

  

  

 
 
 

  هاي دگرانديش در عصر پهلويبرخي جريان

  

  مدكتر محمدنبي سلي

  استاديار تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود

   و پژوهشگر آستان قدس رضوي

  
  

   چكيده

گرائـي و   يكي از دستاوردهاي مدرنيته پس از نهضت مشروطه، ساختاري شدن تدريجي عرفـي            

هـاي دينـي و   ضد ديني و سنتي دولت پهلوي بود؛ حركتي با هدف تضعيف ارزش گيري  موضع

   هـويتي    بحران و با پيدائي   سلفي و وهابي     هاي در ادامه نهضت   . شرق درائي  زد اسلام اخلاقي يا 

   عـرب    روشنفكران ،  و فرهنگي   اقتصادي، سياسي   و اهداف سلطه گران    غرب   ي آرا معاصر،  ايران

   آغاز و در دوره     روشنفكرانبرخي   با آثار      كه  در اين فضا  .  واداشت   تامل     را به    و ايراني  و ترك 

 ـ  هايشانافكار و آرمان    كهبرآمدند    ي خود رسيد،  طيف      اوج  به  رضاشاه  و   گرائـي نـسان  ا  ي از  رنگ

: ، كـساني نظيـر     در پرتوي تساهل دولت و همسوئي روشنفكران نوگرا       .   داشت  انديشه غيرديني 

  اسلام انتقادي و بديع،      يئها  ها و نوشته    با سخنراني ..  . و  زاده   سنگلجي، حكمي   شريعتكسروي،  

-پنداشتند قادرند با نقد سطحي و تند از چهارچوبه        ند؛ زيرا  مي   رفتگ  را نشانه مظاهر سنتي آن    و  

گـراي  گرائي اروپـائي را در جامعـه سـنت        و عقل ) علم زدگي (هاي شريعت ، اصول سيانتيسم      

  . شرقي پياده نمايند

 ـ    بغرجامعه  مدرن       الگوهاي  حاكميت با هدف    بويژه در شرائطي كه دولت رضاشاه        ونئ بـر ش

  يــريگشــكل: داد؛ ماننــد  صــورترا   هــادگرگــوني  رشــته   يــك  ايــرانياعاجتمــ

   محـاكم   يـدن چ و بر    دادگـستري  تاسيس،  نوين   ايجاد مدارس   ،)ديوانسالاري جديد (بوروكراسي

   به   يك   به   يك   شاهنشاهي  بينيجهان   در قالب   هگرايان غرب  هاي  باورداشتو در نهايت    ...  و    شرع

بررسي كوشش تني چند از تجددگرايان دين ستيز يـا نوانديـشان ديـن              .  شد  مورد اجرا گذارده  
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 تاويـل مـدرن و روزآمـد از         براي جايگزين كردن خردگرائي غربي بجاي تعبد ديني و يا         خواه  

موضوع اصلي اين مقاله است كه همراه با ارائه كارنامه سياست مذهبي رضاشاه ، مـشكل                 ،دين

  .فكري معاصر را به بحث كشانده استروشن  جرياناصلي بخشي از

دگرانديـشي، ديانـت، رضاشـاه، كـسروي، شـريعت سـنگلجي، حكمـي زاده،               : هـا كليد واژه 

  ... .تجددخواهي ديني و 

  

  مقدمه

 افـسر سـابق بريگـاد       رضاخان سوادكوهي خورشيدي   1305 ارديبهشت   4روز يكشنبه   صبحگاه  
 .ي آكنده از خودكامگي و سركوب را آغـاز نمـود          ا ساله 16 تكيه زد و دوره    سلطنت   سرير بر   ،قزاق

 بـا سـسان   ؤمجلس م زعماي قوم حاضر در     ، همانا موافقت    سواد و خشن   بي افسر اين   كاميابيعامل  
 اسـتقرار  ضـرورت  به ي اجتماعي ها برخي گروهباور به خاندان پهلوي و    يهانتقال سلطنت از قاجار   

 نكته لازم بذكر آن است كـه        .طلبي و نابساماني ايران بود    زيهبراي جلوگيري از تج   پادشاهي نيرومند   
سياسـي،   بروز مـشكلات مـالي و      داشت و ن چندان مهمي به همراه   دستاوردهاي  نهضت مشروطيت   

نيرومند  ثبات و   با يدولت ادجاي خواهان در  مشروطه  به ويژه ناكارآمدي   و هاگروه و هادرگيري جناح 
، از همـين رو   . ل شده بود   ايجاد روحيه يأس و انفعا      به منجر هد،گسترش د  كه اصلاحات را ادامه و    

 سكولاريستي روند روحانيت نگران از   .تجربگي و ناكارآئي خنثي باقي ماندند     فكران بدليل بي  وشنر
 تضعيف نظارت جابرانـه دولـت دسـت از         بازاريان قانع از   .ند به انزوا گرائيد   جنبش )عرفي گرائي (

 بودنـد،  ورزدگـي غوطـه   سـنت  جهـل و   و فقر بستر در امه ملت كه هنوز   ع و   ادامه جنبش برداشتند  
بنـدي شـده    مراحل زمان  از گذر سازي و  كه بدون زمينه    مشروطه جنبشبا زوال   . منتظر تقدير شدند  

 ضـعف رهبـري،    آزادي، مـداري و  عدم درك صحيح قـانون     اختلافات دروني،  اثر برو  شكل گرفته   
 بـرآورد   ديكتاتوري نوظهوري سـر     ناتوان گشته بود،   .. ملي و  عدم وحدت  استعمار، حضور ماندگار 

تجلي موفقيت اين ديكتاتوري     !مورد خواست اكثريت بود    جنبش و ماندگي  واپسكه حاصل طبيعي    
 خواهـان حكومـت     يكثريت به خصوص ا   جامعه ملاحظه كرد؛   روز هاي رهبران آن  رايش گ در بايد را

  .پاي تخت سلطنت رفتند اخان تاتجددگراياني كه همراه رضو باثبات  ملي و
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  دين و رضاخان

اقـدام نظـامي    صـداي    و رضـاخان تحـت تـاثير سـر        ،   1299 اسـفند    3هرچند پس از كودتاي      
 مشروطه  نظام نبايد در    ، دريافت ا گذشت زمان   ليكن ب  ؛نمود خشونت با ديگران رفتار مي     ا ب خويش،

مـذهبي  فرهنگي و   لذا سياست   . دناده ك گشائي به سوي مقصود استف    از عامل زور و ارعاب براي راه      
دسـتور  :  اين اقدامات  داد، از جمله  پيش گرفت كه وي را يك مسلمان معتقد نشان مي         در   را   يخاص

، ادارات خـواري در  ، منـع روزه   هـا پادگان عسكر در هاي عزاداري، تعيين قاضي   به راه انداختن دسته   
زني و قرآن   مراسم سينه  درشخص او   ت   و يا شرك   …اظر شرعيات براي مندرجات جرايد و     تعيين ن 

1بـر سـر ريخـتن     گاه با كاه     كه   بودهاي احياء   سرگذاري در شب  
  مĤبانـه  هـاي مقـدس   و ظاهرنمـائي   

  . وي جلب نمايدايمان و دينداري مساعد مردم را نسبت به ديدگاه  توانستيم
اريـان و   جملـه باز   مـن  هـاي سـنتي   گـروه برخـي   خواهي پيش آمد و     زماني كه مسئله جمهوري   

، به جنب و جوش افتادندجمهوري لائيك آتاتورك در ايران  برپائي  از تكرار قضيه    نگران   روحانيون
ه دارد و بـه  ا نگ ـاز راست كيـشي خـويش مطمـئن و خـشنود     را  تقليدكوشيد تا مراجع  سردار سپه   

   لـذا در تكيـه    .  اصـول مـذهب رواج داشـت، خاتمـه دهـد           ي او بـه   داعتقـا شايعاتي كه در مورد بي    
 پـرآب و  يصيبت پرداخت و با شـرح     خواني و ذكر   مجالس روضه  برپائيخانه به سوگواري و     قزاق

 اذعـان   1303 فروردين   12ه  يدر بيان همچنين  . داني به رخ مردم كش    راتاب حضورش در اين مجالس      
  :داشت كه

نخستين محافظـت و صـيانت ابهـت اسـلام را             من و كليه آحاد و  افراد قشون از روز          ... «

كـه   ايـم العين خود قرار داده همواره درصـدد آن بـوده         ترين وظايف و نصب   كي از بزرگ  ي

اسلام روزبه روز رو به ترقي و تعالي گذاشته و احتـرام مقـام روحانيـت كـاملا رعايـت و                     

  2»…محفوظ گردد 

به آنان اطمينـان داد كـه       بزرگ حوزه علميه ،      ءديدار با علما  ضمن   به قم و     يدر سفر كمي بعد   
 نجف نيـز قـول داده بـود كـه اصـل             روحانيون چنان كه در ديدارش با       ؛نين شرع را رعايت كند    قوا

 بـا بـستن     از آن، مـدتي پـيش     حتـي   .  نمايد اءجرا ي ملي را   بر مصوبات مجلس شورا    ءنظارت علما 
جمال اصفهاني، پايبنـدي خـود را بـه         آقاي بر دو زن بدنام با حكم حاج       ها و اجراي حد شرع    خانهمي

3.كام شرع به رخ كشانيده بوداجراي اح
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اسـت  سيچهـره    ؛بر سرير قدرت مـستحكم گرديـد      طلب  اين افسر زيرك و جاه    اما پس از آنكه     
 حمايـت يـك     ي، در پرتو  اوسكولار  بويژه آنكه طرفداران جوان و      . مذهبي واقعي خود را نشان داد     

، نمـود ذشته باستاني را مي   و رويكرد به گ   ) ملي گرائي (م  سرژيم قدرتمند كه ادعاي احياي ناسيونالي     
. كردنـد ضدمذهبي ترغيب و تشويق مي  را براي اجراي قوانين نوين     جديد  و شاه   بودند قدرت يافته 
 و جـايگزيني قـضات      نهـاد دادگـستري    از جملـه ايجـاد        رضاشاه اقدامات قضايي رژيم  در اين راه،    

و اسـلامي   كيبـي از فقـه      تحصيل كرده در غرب به جاي روحانيون و نيز تدوين قوانين عرفي يـا تر              
منـد  ، گرچه با هدف قانون    اندركاران دست متين دفتري و ديگر    قوانين غربي توسط علي اكبر داور و      

 تـدوين   راه تـا از     ش داشت وشكگرفت، اما در واقع      كشور صورت مي   يكردن نظام قضايي و حقوق    
  نهاد قضايي را در      …و، مالكيت    مجازات عمومي، طلاق و ازدواج، ثبت اسناد و املاك         :هايقانون

 داور، تيمورتاش، تـدين،     :ضاشاه همچون ژيم ر  ر كارگزارانخصوص كه   ه   ب 4.كنترل دولت قرار دهد   
جدائي دين از سياست و استقرار يك       از اصول آن     حزب تجدد بودند كه      نوابستگا  از …فروغي و 

فكـران ايـن عـصر كـه        نروش خواهانهگرايانه و تجدد   تبليغات ملي  از سوئي، . بوروكراسي مدرن بود  
تجلـي و   فراطـي   بـسيار ا  ، گاه تـا حـد       راي مدرنيزه كردن كشور شده بودند     رضاشاه ب  شيفته كوشش 

، از جمله احياء فرهنگ باستاني ايران به شـكل رسـمي و دولتـي يـا جـدا كـردن                     كردپيدا مي  نمود
 حجـاب  فس، كشغرب، چنانكه تغيير لباتمدن  از ا الهام ب،سياستنهاد دين از هاي كاركرد  حوضه

، روزنامـه   از همـين رو   .  قـرار گرفـت     ايشان  تركيه آتاتورك مورد توجه    اتاقدامپارهاي ديگر از    و  
همانطور كه كمال پاشا چند سال قبل در تركيه         :  نوشت 1938 آوريل   25تاريخ  در   )Times(ز  ميتا

 ريچـارد   باور به   .كندجهت عمامه بر سر بگذارند زنداني مي      عمل كرد، رضاشاه نيز كساني را كه بي       
كـرد و اصـلاحات تركيـه را سرمـشق       آتاتورك را تحسين مـي     عميقاً شاه رضا نويسنده معاصر، كاتم  

هاي اساسي وجـود دارد و لـذا در مـواردي            اما متوجه شد كه بين دو كشور، اختلاف        ؛قرار داده بود  
5.نشيني در برابر نيروهاي مذهبي شـد       ناگزير به عقب  

اسـت كـه چـون      ايـن نكتـه در خـور تامـل           
جلـوگيري از نفـوذ     : فكـران ايـران از جملـه      گراي رضاشاه، برخي خواستهاي روشن    حكومت غرب 

روحانيت، احياء مفاخر ايران باستان و تجديد ناسيوناليزم ايراني را برآورده ساخت؛ لهـذا آنهـا نيـز                  
اقتباس از   «سسپ» پشتوانه فكري لازم براي اصلاحات و نوسازي در زمان رضاشاه را فراهم كردند            «

» هاي مختلف، نقش و اهميت شرع اسلام را در زندگاني اجتماعي كاهش داد            قوانين غربي در حوزه   
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و در كنار آن، كشف حجاب، تاسيس دادگستري، اصلاحات ساختار آموزشي، احياء پيشينه باستاني              
نيـت را   اسـتيلاي فرهنگـي و ايـدئولوژيكي روحا        « به مذهب انجام گرفت كـه همگـي        اعتنائيو بي 

  6.»تضعيف كرد
  ، تحت  از آن   قبل   قرن   نيم منورالفكر   اسلاف  انند هم   رضاشاه  عصر  انرويكرد روشنفكر در واقع،   

 و    فلاسـفه    از سـوي   19 و   18   قـرون  ي در ط    كه  گفتماني.  بود  ربغ شناسانه شرق   گفتاري  تأثير نظم 
ي در خـصوص     مـشترك    باورهـاي    بـه   ...و   هگل، ماركس   ولتر، هيوم،   مونتسكيو،  :نظير يفكرانروشن
  بـدنبال .  بـود   همنتج شد   شرقي  وامعج   پرستي  ، خرافه  بودن غيرعقلاني  و   بربريت، احساساتي  :تصور
 از  بخـشي    جريـان، پـذيرش      ايـن   هـاي   العمل   از عكس    ق، يكي  13/م19   در قرن    ايران   هويتي  بحران

  سـلطه  وراي در     پـذيرش   ايـن . كردنـد    مـي   مول، تبليـغ  ش ـجهـان   را  هـا آن     خود غربي    بود كه   ائيآر
شناسـانه  شـرق   نام ـ گفت مباني.  قرار داشت  ايران  چون ي ضعيف يها بر كشور    غرب  اقتصادي، سياسي 

  طهطاوي.  واداشت   مقلدانه  واكنش   را به   و ايراني     و ترك    عرب   روشنفكران   كه  داشت  ه غلب  چنان آن  
7. بود   الهاماتي   از چنين    برآمده  در عثماني    جوان   تركان   نهضت  و    عرب   جهان از

   در ايـران     كه  جوي 
 خـود     اوج   بـه    رضاشـاه   و در دوره   شـده     آغاز  خان   ملكم   آخوندزاده و   همچون  فكرانيبا آثار روشن  
  theism  و دئيـستي    )انسان مدارانه (  اومانيستي جوهره  از جهاتي    كه شد   وسيعي   طيف  رسيد، شامل 

در   پـا    اخيـر يـك     جريـان .   شرقي  ي عرفان   التقاطي از سوي ديگر خصلت    و     داشت )يزدان شناسانه (
  جهـان   ولـذا   داشـت    و سـنتي     بـومي    و انديشه    دين   ديگر در خيمه     و پاي    غرب  بيني جهان گاه  خيمه

  لفـة    دو مـؤ     داراي  مقطع   اين  فكري روشن  گفتمان. داد   مي   را تشكيل    گروه   اين   اتمسفر حياتي   برزخي
 بايـد    پرستي افراطي در مورد رويكرد ميهن   . ستيزي اسلام   و دوم   رويكرد ناسيوناليستي . ست ا  اساسي

   آن   بـه  ئي اروپـا    از ناسـيوناليزم    تاثيرپـذيري  بـا      ايـران   خواهانتجـدد  م،   19از اواخر سـده       گفت كه 
   فتحعليـشاه  بـن  ميرزا     الدين   جلال . گشت   مطرح   شاهنشاهي   ايدئولوژي     سپس در قالب  پرداختند و   

  سـتايي    باسـتان    فـضا بـه     در همين .  .. و   كرماني  خوندزاده، ميرزا آقاخان  آ  و  » خسروان  نامه« كتاب   در
 در همـين راسـتا در        زاده  و رسـول    لـپ ا  كوك ء ضيأ   و آراي   تركيسم  پان جريان چنانكه.  آوردند  روي

 فـوق   گـرايش البته نبايد از نظـر دور داشـت كـه            .شدنمائي مي  بزرگ همسايه غربي ايران مطرح و    
 بعـد     سـالهاي    سياسـي، اجتمـاعي     ثباتي   و بي    مشروطه   نهضت ناكاميجمله  من اخلي د  اوضاع  فرايند

  .بود
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  سياست ديني رضاشاه

  فكـري   هـاي آرمـان    ابـزار عملـي     عنـوان ه   ب  شاهضااز ر    تجددخواه  جرياندر همين ايام بود كه      
.  دارد   آهنـين    ديكتـاتوري    نيـاز بـه     مدرنيستي   اهداف   معتقد بود حاكميت    استفاده نمود، زيرا   خويش

  هـا دگرگوني  رشته   يك   ايران ياعاجتم  ونئ بر ش   غربجامعه مدرن      الگوهاي  حاكميتپس با هدف    
 جديـد و      دادگستري تاسيس جديد،     ايجاد مدارس   ، بوروكراسي  گيري  شكل: ؛ مانند   پذيرفت  صورت

   شاهنـشاهي    ايدئولوژي   در قالب   هگرايانغرب هاي  باورداشتو در نهايت    ...  و     شرع   محاكم  يدنچبر
 و  فروغـي، كـسروي      ايرانشهر، محمدعلي   زاده   كاظم ، زاده   تقي  .  شد   مورد اجرا گذارده     به   يك   به  يك

   ايـدئولوژيك    محملـي  ، مسئله مليت  از    يديقلتو     سطحي   نگرش  با  رژيم پهلوي   پردازاننظريه  ديگر
   تبليـغ  يراسـتا مـذكور در       التقـاطي   ناسـيوناليزم  بعلاوه،. پديد آوردند   و سنت   تنا با دي    مقابله  براي

8. قرار گرفت    باستانعصر طلائي     عنوان  ي با آميز تحريفگاه   و     جعلي  گذشته
   و رسـوم     آداب  جتروي 

پـرداختن بـه     و     شاهنـشاهي   تاريخنگارش   فارسي،     تغيير الفباي  ش براي  و مهجور كهن، تلا    سوخنم
  . بود  فكري جرياناين    راهكارهاي  از جمله  غيركاربرديشناسي اسطوره

ف برخي دروس    ايجاد مدارس مختلط و حذ     :، عبارت بود از    اول مات رژيم پهلوي  ااقداز ديگر   
 ، تا جائي كـه    ش براي نظارت دولت بر موقوفات     ، تشكيل اداره اوقاف و كوش     ديني از نظام آموزشي   

، ايجـاد فرهنگـستان و   ن قدس آئين نامه اداري تدوين گـشت      آستا اتبراي موقوف شمسي   1305در  
، تدوين ضوابط براي پذيرش و آموزش طلاب علوم         ي زدودن لغات عربي از زبان فارسي      تلاش برا 

 كوشش گرديد تـا     نيز. 1313 در خرداد    ديني در مدرسه سپهسالار و ايجاد دانشكده معقول و منقول         
 ولي به جهـت     ؛ها تدوين و اجرا شود    قوانيني براي استفاده دولت از عوايد اوقاف يا فروش موقوفه         

ي اعلام   علما پذيرش طرح گرديد كه مورد      تريقوانين معتدلانه  ، رضاشاه آن را نپذيرفت و     مصالحي
، كه با مردم سروكار بيـشتري داشـتند       روحانيون   از   جماعاتي نظارت بيشتر بر  براي  . گرديدنيز واقع   

خطابـه تحـت نظـارت وزارت اوقـاف تـدوين             اساسنامه تشكيل مجالس وعـظ و      1315در خرداد   
كـلام آنـان    ذ   علما به دولت و تعديل اثرات نفو       آن در راستاي وابسته كردن وعاظ و      گرديد كه مواد    

وهاي وعظ و منابر مذهبي بـراي تـرويج اهـداف            نياز دولت به استفاده از بلندگ      البته،  9.در مردم بود  
، باعث شده بود تا دولت از نابودي        خودجوش آني اين تجمعات     نابوديخويش و ناتواني رژيم در      

  .و تعطيلي اين گونه مجالس و واعظ خودداري ورزد 
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 در صورت تمكين نكـردن بـه       ديني و مدارس    علميههاي   آن بود كه حوزه    رژيمهدف  در واقع،   
تخريـب  .  نقش اجتماعي و سياسي دين به كلي فراموش گردد         ود  ونگرا ش  درون دن، كاملاً دولتي ش 

ها و تبديل آنها     قبرستان سازيويران،  جد ديني به دبيرستان يا نوانخانه     س و مسا  اريا تبديل برخي مد   
  گردانـي بـه اسـم جلـوگيري از         خـواني و تعزيـه    شـبيه  ،، منـع قربـاني كـردن، زنجيرزنـي        وستانبه ب 
، تشويق به شـركت     …زني و دعانويسي و      قمه پسنديدهمراسم نا در كنار ممانعت از      و   پرستيفهخرا

هاي مخـتلط بـا سـاز و آواز و ممنـوع كـردن مجـالس تـرحيم و                   جشن در مجالس گاردن پارتي و    
حال در منـابع رسـمي      همان   رد. گرفت، در همين راستا صورت مي     رژيمعزاداري و ساير اقدامات     

 است كه اسلام از جاده حقيقت خارج شده و بايد سعي شـود              بر اين باور  كه رضاشاه   شد  اذعان مي 
 رضاشاه يكبار در يك سخنراني گفته  بود كه افكار صدر            .قيقت دين به مردم آموزش داده شود      تا ح 

اسلام به مرور ايام مورد سوء استفاده بعضي اشخاص قرار گرفته و باعث حركت كـشور بـه قهقـرا                    
، ضـمن   يا مـورخين وابـسته     10ماندگي را جبران كنيم   نون وظيفه ماست كه اين عقب     شده است و اك   

 ـ      … در قـم و مـشهد و         شاهاقدامات مذهبي    تعريف از اعتقادات ديني و      ا نامگـذاري فرزنـدان او ب
11.دانستندشاه مي رضارا نشانه خلوص ايمان     ) ع(ام امام هشتم    نرضا و تبرك جستن از      پسوند  

ايـن   
  غربـي  اسلام نداشـتند و برخـي سـياحان         و انتبه دي راسخ  فيان شاه، اعتقادي    ا اطر در حالي بود كه   

 و نزديكـان شـاه   نراي از فقدان اعتقادات مذهبي در ميان وز   … هاكس، بلوشر، روزن، وست و     :نظير
.گفته اند سخن  

12
پـس از   ي دينـي،    مكررش با علما  نخستين و   هاي  ديدارخود رضاشاه نيز عليرغم      

ماه محرم هم خودداري ورزيد و ميدان       ايام  ت حتي از حضور در مجالس دولتي        سلطنيابي به   دست
 عليه مبادي اسـلام     انيف صو  جماعتي از  ، كسروي و   شريعت سنگلجي  :را براي تبليغات كساني چون    

از يكـديگر   بتـدريج    روحانيت و رضاشاه     شمسي، 14لذا از دهه دوم قرن      . گذاشت و روحانيت باز  
پهلـوي اول   داشـتند و نـه       در صحنه سياسي      رغبتي به حضور   ي مذهبي علما، زيرا نه    فاصله گرفتند 
  دخالـت در سياسـت اجتنـاب         روحـانيون از   شماري از بويژه آن كه    . كرد احساس مي  نيازي به آنان  

آيـت االله    سرمشقي كه    هرچند .جستند براي اين وضع توجيه مذهبي مي      يگروهحتي  ورزيدند و   مي
همچنـان  را   با سلطنت    ي ديني ، سنت خصومت علما   زه داده بود   براي مبار  )ش1317متوفي( مدرس
 بـه   علميـه قـم  ، نوسازي و توسعه نهاد حوزه   كه مهمترين واكنش در اين زمينه      ؛داشت مي هازنده نگ 

  13. بود)ش1315م( يزديعبدالكريم حائريااللهوسيله آيت



  .شماره ششم. سال دوم.  تاريخفصلنامه علمي ـ پژوهشي

 

92

  مخالفت سنت گرايان

 ـ     آيـت االله ابوالحـسن اصـفهاني      ،  انون خـدمت اجبـاري طـلاب علـوم دينـي          پس از تصويب ق
 در برابر رژيم دسـت      ايستادگي، هر دو از     هاي اوليه االله حائري عليرغم مخالفت    و آيت  )ش1326م(

جلب كرد و حـائري     مذهبي   هاي با پويش  قد بود كه بايد موافقت شاه را      ت، زيرا اصفهاني مع   كشيدند
 اما بودنـد    .كردن را مي  نازي مسلما ، تصور خونري   علميه ب حوزه يخرتشاه مبني بر    رضاتهديد   نيز از 

انديشانه مرجعيت با   هاي مصلحت كساني چون آيت االله نوراالله اصفهاني كه بدون تبعيت از سياست          
14.نمودنـد جريان سياسي روز و نظام سياسي جابره مخالفت مي        

 ـآ بعـلاوه،    ، بروجـردي  اعظـام ت  اي
 برخـي   حتيقيام موافق نبودند،    انجام   بامراجع تقليد در بقيه دوران سلطنت رضاشاه        ديگر  حجت و   

           گروهـي هـم     .پهلوي مبادرت ورزيدند   همكاري با رژيم     به مناصب دولتي    ا گرايش به قبول   علماء ب 
 زيـرا بـه نتـايج يـك         ،كوشيدند تا به جاي مبارزه، از نفوذشان براي ارشاد مـردم كمـك بگيرنـد              مي

ائري پس از ماجراي قم و قيام شـيخ محمـدتقي           حتي آيت االله ح    .شورش مسلحانه خوشبين نبودند   
شود و با پرهيز از مداخله       اعلام داشت كه حركت بافقي به حوزه علميه مربوط نمي          1306بافقي در   

  15.كرد، از درگيري با رژيم اجتناب نوراالله اصفهانيآيت االله حاج آقا در قيام 
 مـدرس، بـافقي، اصـفهاني، آقـا         :هاي انفرادي كـساني چـون     ها و حركت   قيام علت ناكامي  البته

 علمـاي مبـارز   هـاي فـردي     حركتهم  از سياست و     دوري مراجع هم   ، ناشي از     …حسين قمي و  
 قمي، كفائي و اردبيلـي در برابـر         :گرچه آيات عظام  .  بود ،دهي شده سازمان بدون يك اتحاد منظم و    

 شـهيد عيـد و     و حتـي تب    نـد مدارس ديني مقاومت كرد   تعطيلي  مسئله مهمي چون كشف حجاب و       
شهادت تعدادي از   هرچند كه   . نداشتمطلوبي در پي     اما تحركات پراكنده آنها نتيجه چندان        ؛شدند

  . به رژيم گوشزد نمود رابرابر تحركات ضد ديني در واكنش دستگاه مذهبي خطر روحانيون، 
اصولاً چنانكه گفته شد، يكي از مهمتـرين دسـتاوردهاي ورود مدرنيـسم و نهـضت مـشروطه،                  

در حقيقـت، مـشروطه زمينـه       . ساختاري شدن تدريجي سكولاريسم و جدايي ديـن و دولـت بـود            
سازماندهي دولت مدرن را بنا نهاد، جدايي دين و دولت را  تا حدودي نهادينه كرد و نقش علما را                    

در نتيجـه، مراجـع شـيعه       . به ناظران غير رسمي قوانين و گاه معترضان به دولـت محـدود سـاخت              
اما رضاشاه بـه    . ا در راهنمايي دولتمردان ديدند و نه مداخله در امور دولت و سياست            صلاح خود ر  

قـانون سـجل احـوال، بنـاي اداره         . اين نيز اكتفا نكرد و به ساختارهاي سنتي ايران اعلام جنـگ داد            
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اي از اختيـارات سـنتي   دفاتر اسناد رسمي، هر يـك بـه گونـه   اوقاف، سازمان ثبت اسناد و املاك و     
قانون نظام وظيفه اجباري براي تشكيل ارتش مـدرن، آشـكارا مـصونيت طـلاب               . نيون كاست روحا

. دادگستري، قضاوت شرعي را از دست فقيهان و روحانيون در آورد           .علوم ديني را از ميان برداشت     
ايجاد دانشگاه معقول و منقول و مؤسسه وعظ و خطابه به پاسداران شريعت هـشدار داد كـه نبايـد                    

فراينـد كنـار    . يق تائيد رسمي دولت در امور اجتماعي و فرهنگي مداخلتي داشـته باشـند             جز از طر  
  . نهادن عبا و عمامه شتاب گرفت و كشف حجاب جز با واكنشي محدود روبرو نشد

. توانست تنها در سايه چماق دولت پـاي برجـا مانـد           اما اين روند سكولاريسم و بورژوائي نمي      
چالش و فراينـدي بـود      . ني را داشت و نه شكل يك فرمان همايوني        زيرا نه صورت يك لايحه قانو     

از آنجا كـه مانـدگاري سكولاريـسم، بـه نهادهـاي            . تر از اصلاحات ظاهري دوران رضاشاه     گسترده
اشـت؛ لـذا پيـشگامان      فكـري نيـاز د     چـالش آزادانـه   هاي مردمي و    فكري، احزاب و سازمان   روشن
جنبـشي اجتمـاعي كـه در       . انديشه تجددطلبي آغـاز كردنـد     ، كوششي را براي انتشار      هاي نو انديشه

چـون چنـين چالـشي بـا سـاختارهاي          . نهايت به تاسيس آرمانـشهر ايـران توسـعه يافتـه بيانجامـد            
 بـه   ه شهريور بيـست، فراينـد آرام هجم ـ        ساله سازگاري نداشت؛ لهذا پس از      20خودكامگي دوران   

 بدين خاطر رژيـم     .  آغاز شد  فضائي دموكراتيك گرايانه در كنار تلاش براي ايجاد       عرفيهاي  ارزش
هاي سوسياليستي و رشد فزاينده حزب توده روبرو مي ديـد؛           پهلوي دوم كه خود را با نفوذ انديشه       

زنـي و   روضـه خـواني و سـينه      . هاي مـذهبي برخاسـت    به پشتيباني از گسترش ساختارها و پويش      
جراي كشف حجاب معلـق گذاشـته شـد و           ، ا   مذهبي بدون پروانه دولتي آزاد شد      مناسكبرگزاري  

  .در يك كلام تا حدودي با دين و دينمداران همدردي گرديد
جـاي  تـا حـدي     هاي مذهبي روحانيون    پويش   ان پهلوي نخست،  دور درنكته قابل تامل آن كه      

آور صرفنظر از شرائط خفقان   ،  اين امر  .ه بود دا مذهبي د  تجددطلبانه ياهبرخي جريان بروز  خود را به    
 كـه باعـث     شتگ ـ، به نتايج و پيامدهاي اصلاحات عمومي حكومت از ابعاد گوناگون برمي           دموجو

 شده بود و     16 و نسل جوان   گرايانخصوص ملي ه  هاي زيادي از طبقات اجتماعي ب     جلب نظر گروه  
قلمروي موجب اشاعه افكار رفورميستي در      ضمناً  ، كه    بود اقشار را برانگيخته  اين  نه تنها احساسات    

ايرانيـسم،  هـاي پـان    فرهنـگ شـده بـود كـه نمونـه          شناسـي و  معرفتهاي  حوزه ي و نيز  ذهبمامور  
پهلـوي  سياسـت  اصـولاً،  . باشـند  از اين دست مي  …، پاكديني و    )وطن پرستي افراطي  ( ينيسموشو
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 ـ ،تمايلات خالص مذهبي و فشار بر روحانيـت         در سركوب  نخست،  حـذف ايـن رقيـب       ا هـدف   ب
پـذيرفت و در     مـي   بر روي امـور عرفـي و شـرعي صـورت           دولت سياسي بالقوه و بازكردن دست    
 دگرانديـشاني ، چنانكـه    گرفـت مي مورد تشويق قرار     ز ني يمذهببينش  راستاي فوق حتي اصلاح در      

 … و  اكبـر حكمـي زاده، پيـروان بهـاء االله         ، علي  احمد كسروي  ،شريعت سنگلجي رضا قلي    :مانند
  . رد حمايت ضمني دولت رضاشاه بودندمو

 را  يشمحابا نغمه خـو   س از منع نشر عقايد در دوره پهلوي، بي        هراياين اشخاص ب   آنكه   جالب
نمودند كه نه تنها با بينش رايج عامه سازگار         هايي را طرح مي    و در مجامع عمومي انديشه     هساز كرد 

 از  پذير نبود و اين مسئله خود نـشان       امكان گويي به آنها از طرف مخالفان نيز       بلكه حتي پاسخ   ؛نبود
البته بايد توجـه داشـت      . ا سياست سكورلاريستي رضاشاه دارد     فوق ب  پردازانهموافقت ضمني انديش  

، در دوران    نيـز   بينش بورژوازي اقـشار فعـال اجتمـاعي        بويژه ،عصراين  كه شرائط حاكم بر جامعه      
   م، 16 سـده  همچون اروپـاي نوپـاي قـرون بعـد از رفـورم دينـي                ودرگيري با مذهب قرار داشت      

 بـرآن بـود تـا      لـذا . دخالت مذهب رسميت بخشد   يسيس خود را ب   أجديدالت خواست تا نهادهاي  يم
ي ئهـاي جديـد بـورژوا     را به سازگاري با نهادها و آئـين        پس از كشمكش با اصول جازم مذهب آن       

يش كار را نيز از طريق سازگار كردن مذهب با ايـدئولوژي رسـمي نـوين خـو                 ترغيب نمايد و اين   
17.دادمي انجام

كنـد  خوني روشنفكري در دوران رضاشاهي، اشـاره مـي        احمد با اطلاق عنوان كم    آل 
  :كه

هـر كـدام يـا اداي       ... بـازي و  بازي، بهائي بازي و كسروي  بازي بگير تا فردوسي   از زرتشتي «

  18»روشنفكري بوده است يا اداي مذهب

فكري ايـران در مرحلـه       خورشيدي، جريان روشـن    14البته در اين سالها يعني دو دهه اول سده          
 انق دور 13/م19 هسـد از آنجـا كـه      . گذار از درك مفاهيم نوين به تطبيق سازي و الگوبرداري بـود           

 ـ  كه  اسلامي  شرقي و   جوامع ؛ لذا  جدي و فراگير شرق و غرب بود       روياروئي و   تصادم  دوري  دليل ب
عمار سياسي و نظامي     عوارض است  اًناچارحتي   و    بودند ماندگي شده  دچار واپس  ديني ياز آموزه ها  

  مـسلمان در جـستجوي علـت       پـس دورانديـشان   . يافتنـد   شـده   دگرگون يذهنيت؛  ندفته بود را پذير 
مدرنيسم، ليبراليسم،  :   مقولات نظري نويني چون     ، متوجه و آشنا با    پيشرفت اروپا و فرو ماندن شرق     

بـدين  . شـدند  م نظـريِ نوظهـور   يها مف ـ ديگـر دموكراسي، سكولاريسم،  بورژوازي، آموزش عالي و      
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هاي  لايه رون كه بتدريج در د    گشتندكشورهاي اسلامي با مباحثي درگير       ن نخبگان و مسئولا   ترتيب،
روشنفكران، اين قشر نوظهـور و خودآگـاه        ها،  با تضارب آراء و تعامل انديشه     . يافتمي اجتماع راه 

ن در عـصر جديـد      ظري مـدر  نبط فرهنگي، به درك و بررسي فرآورده هاي         واتوانستند در پرتوي ر   
هـاي  هـا و برداشـت    بق با عناصر، آموزه   ا تط ي، به ماندگجوئي واپس  براي چاره   و بكوشند تا   بپردازند

مـسلمانان را   « جهان اسلام  خستين پيشگامان تجددگرائي در   ين رو، ن  ااز  . دست يازند ن  سنتي و مدر  
ه طعم سلامت و عافيـت را       آنك شوند مگر كه از بيماري خودشان آگاه نمي     .. .}مي دانستند {بيماراني
  19»بچشند

هـاي  اي نوسـازي   و انجام پاره    طريق ارائهزعم خويش، به      به اصلاح جامعه تلاش براي   در  آنها  
معتقـد  هاي متعدد   و نابساماني  شعائر   سياسي و فرهنگي و اجتماعي براي رهائي از چنگال خرافات،         

درون انجـام اصـلاحات داخلـي در        طلبانه وهـابيون و سنوسـيها و        هاي رجعت  ظهور جنبش  .بودند
 در قالـب سـه جريـان        مسلمانانتا بيداري   فرصتي بدست داد    ،  ... و  مصر ، ايران، ثمانيحكومتهاي ع 

 سـيد   از جملـه  . خود را نشان دهـد    پيروي از تمدن غرب، تجددخواهي ديني و ناسيوناليزم         : فكري
. ..ن كـواكبي، رشيدرضـا و     شيخ محمد عبده، عبدالرحم   : جمال الدين اسدآبادي و پيروانش همچون     

اصلاحات مـذهبي   بخشي از    .بر تجديد بينش و روش ديني و احياء عظمت اسلامي تاكيد ورزيدند           
 در اينجـا    .معاصـر  سوي نمايندگان فكري بورژوازي نوپاي ايران        آن هم از  و بازانديشي تفكر ديني     

  .گيردميمورد بررسي قرار 
  

  ن آشريعت سنگلجي و تفسير نوين از قر
 1271عت سنگلجي پسر ميـرزا حـسن سـنگلجي و نـوه مـلا رضـاقلي سـنگلجي در سـال                 شري

با تاكيد پدرش كه خـود      . خورشيدي، در يك خانواده روحاني و متدين با په عرصه وجود گذاشت           
از روحانيون و وعاظ به نام تهران بود، شريعت به همراه دو برادر ديگرش محمـد و محمـدباقر بـه                     

وي در مدرسـه و سـپس حـوزه         . ده شد تا قواعد فقه و اصول را فرا گيرد         مدرسه علميه ديني فرستا   
گـر  عبدالنبي نوري، حسن كرمانشاهي، هاشم اشكوري و دي       : علميه عتبات از محضر اساتيدي چون     

شريعت در بازگشت از عتبات با برپائي       . را آموخت .. ، حكمت و  مدرسان حوزه، دروس فقه، تفسير    
ها در تهران منبـري     د شرعي و تفسير قرآن اهتمام ورزيد و مدت        منبر درس و وعظ به آموزش قواع      

علـت ازدحـام جمعيـت شـنوندگان، در محلـه گـذرتقي خـان                 گرم و پرطرفدار داشت تا اينكه بـه       
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ائـي بنـام    هاي مـالي جمـاعتي از بازاريـان و طرفـدارانش موسـسه            با كمك ) خيابان فرهنگ بعدي  (
وي در سـاعت دو و      . ن به تفسير و وعظ مبادرت نمـود       دارالتبليغ ساخته شد و سنگلجي در آن مكا       

در .  سالگي درگذشـت   53ق در سن    1363 خورشيدي برابر با عاشوراي      1322 دي   15نيم پنجشنبه   
همان ايام، روزنامه نجات ايران، او را از مصلحين ديني و فكري خواند و روزنامه كوشـش مـرگش         

ائـي بـه قلـم       در مقالـه   19/10/1322 ايران مورخه     روزنامه مهر  20انگيز تلقي نمود  اي اسف را ضايعه 
شريعت از تيپ همان مصلحين سابق چون محمدبن عبدالوهاب و شـيخ    : احمد فرامرزي نوشت كه   

ائـي  نيز در مقاله  » وقف جهاد بر ضد بدع و خرافات نمود       «محمد عبده بوده است كه حيات خود را         
 اذعـان   1322 دي   20 به تـاريخ شـنبه     31شماره  ديگر به قلم عبدالرحمن فرامرزي در روزنامه بهرام         

شد كه شخصيت و اهميت اقدامات شريعت سنگلجي از محمد عبـده نيـز بـالاتر اسـت و در بـين                      
  21.»كنمجز غزالي نظيري براي او پيدا نمي«علماي اسلام 

يز تعدادي  و ن » اسلام و رجعت  «،  »كليد فهم قران  «،  »محوالموهوم«: از شريعت سنگلجي كتابهاي   
در بـاره   . بـاقي مانـده اسـت     . ..مقابـسات، علـم القـران، تقريـرات و        : الات چـاپ نـشده ماننـد      رس

 و برخـي    1324 تـا    1322خصوصيات اخلاقي و شخصيتي او مطالب بـسياري در جرائـد سـالهاي              
»  الموهـوم  محـو  «از جمله؛ حـسينقلي مـستعان در مقدمـه كتـاب          . هاي محققان موجود است   نوشته

در تمام عمر   «سنگلجي  : چنان كه مي نويسد   . ل از شريعت ارائه كرده است     آتصويري زاهدانه و ايده   
  لقمـه شـبهه    ..  . پـرور زيـست و    دوسـت و نـوع    وطـن .. .صالح و پاكدامن، درستكار و خوشـرفتار        

   به   پيروانش  ز سوي ا   سنگلجي  شريعتحائز اهميت است كه     22»... خورد و منت دونان نمي برد     نمي
   .ه بودفت گر  كبير لقب مصلح

  رسـمي   با حمايت  شاهرضاپادشاهي   انشريعت سنگلجي در دور   شود كه   اصولاً چنين ادغان مي   
گري سازگاري تمام داشته    هاي وهابي  گرايش هايش با ه و انديشه  كرد تشيع فعاليت مي    مباني او عليه 

 تشيع ارزيابي   كوشيد تا با عنوان پيراستن مذهب     يكي از كساني بود كه مي     او  نيز ادعا شده كه      .است
به نوشته مولفين كتـاب ايـران در قـرن بيـستم            . اي را از اصول آئيني ايرانيان ارائه و طرح نمايد         تازه

عقايد سختگيرترين عناصر مذهب تسنن اصـلاح شـده موسـوم بـه             ... شريعت سنگلجي توانست    «
23»عاري از خرافات تلفيق نمايد     سلفيه را با تاكيد بر مذهب شيعه      

كليد فهم  «د در مقدمه    البته او خو   
  :دارد كه علت نگارش كتابش را چنين بيان مي» قرآن
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بـر  ... ديدم در دين خرافاتي پيدا شده است، به قران اباطيل و موهوماتي نسبت مي دهنـد                 «

   24»كه دين حقيقي را به مسلمانان معرفي كنم ...خود لازم دانستم 

 او، عوام را بر عليه وي شوراندند و يا به مذاهبي            كند كه در اين راه، مخالفان عقيدتي      سپس ادعا مي  
  .ها كردندخاص نسبت دادند و از وي سعايت

در .  مـسئله مهـدويت بـود   بيـين  تفسير قرآن و ت   شريعت،دو محور اصلي بحثهاي     بايد گفت كه    
 در جهـان    ترهاي سنگلجي متاثر از نهضت تفسير جديد قرآن بود كه پيش          ، افكار و انديشه   مورد اول 

 فريد وجدي، طنطاوي، ابن بـاديس و        :م توسط كساني چون شيخ محمد عبده و پيروانش چون         اسلا
 كوششي بود براي روزآمد كردن مفاهيم قرآني با مقتضيات عـصر جديـد و   آن. راه افتاده بوده   ب …

ه بـه حـوزه     ك ـ روزگار، پيش از آن    اندر حقيقتي تاويلي نو از مفاهيم كتاب خدا و درخور فهم مردم           
25. مفسران و فقها و مجتهدان محدود شود       فعاليت

براي تبيين بهتر قضيه بايد به سير جريان تفـسير           
سيد جمـال الـدين اسـدآبادي       روزگار  نوگرايي در تفسير قرآن از      اساساً   .نوين از قران اشاره داشت    

 قـرآن   تحت تأثير او به   .. . ، شيخ محمد عبده در مصر، اقبال لاهوري در هند و          اوآغاز شد، به دنبال     
ليكن شخصيت نامدار اين حركـت علمـي و          .رجوع كردند و اين جريان در ايران نيز تأثير گذاشت         

كه ) ق1323-1266( عبده. فرهنگي در جهان اسلام شيخ محمد عبده روحاني نوانديش مصري بود          
 ضـمناً بـر   و   آشنائي با سيدجمال الدين اسـدآبادي        ، بر اثر  ساختمطالعات معمولي وي را قانع نمي     

گران غربي كه طرفدار نوع جديـدي        اصلاح  برخي ها و الهام از آراي    اثر مراودات با نهضت سنوسي    
پس اعتقـاد   . دنمو تقويت   را در خود  گرائي نو اعتزالي    هاي عقل از پروتستانيزم مسيحي بودند؛ زمينه    

در  «گويند، صورت ظـاهري اسـلام اسـت و        يافت كه بسياري از چيزهائي كه مردم به آن اسلام مي          
نتيجه آنچه كه از بدعتها و خرافات در اسلام عارض شده، مردم مسلمان به جمود فعلـي كـه آن را                     

هاي شـناخت   لذا درتلاش براي همزيستي دين با خرد و دانش، روش         » دين مي شمارند، رسيده اند    
ز دين را تئوريزه كرد و به نوعي اجماع در فقه سنت معتقد شد كـه بـر اسـاس آن بـاب اجتهـاد بـا          

اي گـشود كـه در آن بـراي         مكتب تازه «اما كار مهم عبده آن بود كه در تفسير قرآن           . شدگذاشته مي 
سخني كشيدن اسلام با عرف جديد      شود و سعي بر هم    فهم مرادات قرآني از خرد بشري استفاده مي       

26»است
رشيدرضا، طنطاوي، فريد وجدي، ابـن      :  نظير اونهضت تفسير قرآن توسط شاگردان       سپس 
، حـاج   شـريعت سـنگلجي   : در جهان اسلام انعكاسي تمام يافت و در ايران نيـز امثـال            . .. باديس و 
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آن را مطـرح    ...  و) خ1337م(، شيخ حسين اصحاب يمين خراساني       )ق1392-1320( يوسف شعار 
تر، با رويكرد به مباحـث متعـالي فقـه شـيعي توسـط آيـت االله                 كردند ولي در شكل نوين و اساسي      

علامـه  : حمدتقي شـريعتي و در قلمـروي حـوزه علميـه توسـط            متي، مهدي بازرگان،    محمود طالقا 
و بـاز   1320 بعـد از شـهريور  بخـصوص  . انعكاس و استمرار يافت  ...  طباطبائي، محمدباقر صدر و   
 آيت االله طالقاني كـه      :جملهفعال شدند من  در زمينه تفسير قرآن     اي  عدهشدن فضاي سياسي كشور،     

تـا  . ن را تفسير كـرد    آدگي، مبارزه و عقيده بازگرداند و با نوانديشي و نوگرايي           قرآن را به صحنه زن    
بدين وسيله كلام و زبان و فرهنگ دين با عرف و دانش روزگار مـدرن منطبـق و سـازگار شـود و                       

  . براي نسل جوان قابل فهم و طرح گردد
 مرتبط بـا ظهـور      د اخبار و روايات   ر افكار شريعت سنگلجي در خصوص       ،اما در مورد دوم هم    

صـاحب   .هـاي پيـشينيان بـود      برگرفته از انديـشه    …مانند قيام به سيف و ظهور دجال و         ) ع(قائم  
  بـر آن اسـت كـه شـريعت         » شـريعت سـنگلجي نهـضتي ناشـناخته       «زماني در مبحثي تحت عنوان      

ــي ــاره      م ــد پ ــا نق ــلام، ب ــسخ اس ــدون ن ــا ب ــت ت ــث    خواس ــه احادي ــث از جمل ــي از احادي   ائ
را حذف و نقد نمايد و      .. .قيام به سيف و ظهور دجال و        : ، مواردي چون  )عج(ام مهدي مربوط به قي  

جوئي را از قيام امام زمان بزدايد و به آن بيشتر صورت يك نهضت              بدين ترتيب روح جنگ و انتقام     
وي موردي  . بيني مقبول نسل نو قرار دهد     خواه و دسته جمعي و اجتماعي بدهد و آن را جهان          ترقي
زند و معتقد است كه همين اعتقاد و انديشه را آيت االله شيخ حـسين اصـحاب         را نيز مثال مي    مشابه

و البته پيش از شريعت سنگلجي، سيدجمال       . يمين خراساني استاد تفسير در مشهد نيز، داشته است        
: ئـي درسـر داشـت و بعـد از سـنگلجي، افـرادي نظيـر               الدين اسدآبادي چنين بينش اصلاح طلبانـه      

.به شكل افراطي اين نهضت فكري را دنبال كردندكسروي 

27  
راعات در مباني اصلي تفكر شيعي، با احتياط تمـام دلايـل نقلـي چنـدي                ظ م شريعت ضمن حف  

همراه با ادله عقلاني در رد مسئله رجعت طرح نمود و بيان داشت كه اين مسئله چون جزء اصـول                    
28.تواند درست باشد   نمي پس ،يا فروغ دين نيست   

 كـه بـاور      عـده كثيـري از روحـانيون       فبـرخلا  
، رجعـت : چـون  يئلامـس  تـوان ست كه نمي   ا متواتر گواه آن    وجود اخبار و احاديث مكرر و      داشتند

؛ سنگلجي ادعا داشت كه مثلاً آيات چندي دلالت بر مـرگ             ظهور را ناديده انگاشت    معراج، بعث و  
  ي كـه وفـات ايـن پيـامبران را          تـوان بـا ايـن بـاور عمـوم         دارند و نمـي   ) ع(عيسي و خضر و الياس    
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با اين توجيه كه فهم قرآن مبتني بر شناسائي اسـباب نـزول آيـات و محتـاج                  . پذيرد، موافق بود  نمي
اشـاره  ) ص(  به تفسير برخي آيات در باره معراج حـضرت رسـول           29شناخت عرب آن زمان است    

حيرت است؛ زيرا براي بـشر      المنتهي در سوره اسري منتها درجه       نويسد كه مراد از سدره    كرده و مي  
شود، يكي حيرت جاهل از دانستن علـم و ديگـري حيـرت دانـا ناشـي از                  دو قسم حيرت پيدا مي    

منظور از سدره پوشيدن در آيه اذا يغشي السدره ما          . رسندكشف حقائق كه علما و فلاسفه به آن مي        
 پيامبر را در اثر هيجان      يغشي، گرفتار شدن به حالت غش و تحير همراه با يقين و مكاشفه است كه              

  هـاي ترديـد در مـورد معـراج را بـر دامـان فقـه و تفـسير                   بدين ترتيب وي لكه   . وحي عارض شد  
او مراد از بعث  و معاد را هـم  . كندفشاند، ليكن صراحتاً يا به زبان عاميانه، داستان را تخطئه نمي    مي

  اضـح و متقنـي بـه نـابودي عـالم در            داند و بر آن است كه آيات قران هـيچ اشـاره و            تغيير عالم مي  
  30.دهندالقيامه ندارند، بلكه به تبديل صورت گواهي مييوم

 روشـنفكران عـصر     پيـروان از  شـود تـا او را       مطالعه بخشي از ايده الهاي سنگلجي، باعـث مـي         
پوشـش   تـا در     شـت كوشـش دا  زيرا  ،  نيم تلقي ك  …و  عبده، رشيدرضا    اسدابادي،: نظير تجددطلبي

هماهنـگ بـا نـسل جديـد از         تر و  امروزي  به ظاهر   تصويري » هاي اضافي دين از پيرايه  پاك كردن   «
كوشش سنگلجي و تبليغ آزادانه افكـارش در        اما نكته در خور تعمق آن است كه         . مذهب ارائه دهد  

  است كـه     يفكراننافكار اصلاح طلبانه روش   آزادانه   نمود ديگري از اشاعه      ،دوران اختناق رضاشاهي  
و . هاي دينـي و فرهنگـي داد سـخن داده بودنـد    نيز بر ضد باورها و سنت عصر مشروطيت   در قبلاً

روسـو  ژان ژاك    ولتر ،     فرانسوا هيوم ، ديويد  : متفكران عصر خرد نظير   هاي  انديشهاز   شانافكارالبته  
ذهب م ـماهيت  در مورد   ) ابزارانگاري( پراگماتيستي    با بينش  الهام گرفته بود؛ و تلاش داشتند تا       ...و

شريعت سنگلجي آزادانه عقايد    از همين رو،    .  ارائه دهند  يجديدجسورانه و    آن، نقد    يو كاركردها 
گفت كـه ديـن را بايـد از سـلف         ميه و   در ادامه  نهضت سلفيه و وهابي مطرح كرد         مذهبي خود را  

و حملات متعددي به بعضي از شعائر مذهبي شيعه به خصوص در مورد          اسپس   .گرفت نه از خلف   
هـا را    شـيوه وهـابي    و در ايـن راه       نمـود سل و شفاعت و نيز مطالبي در مورد جهت و انكار آن             تو

شـايد بـه     . نفي كنـد   ، نقد و  تا آنچه را به گمان او خرافات مذهب شيعه بوده          مراعات كرد و كوشيد   
 را بـه    ي كـه رفـورم مـذهب      شاهرضادولت   از نظر    سنگلجيحركت  دليل ابراز چنين انتقاداتي بود كه       

رفت، اين در حـالي بـود كـه         گ قرار    هم  چندان اشكالي نداشت و مورد حمايت      ،ود خود مي ديد   س



  .شماره ششم. سال دوم.  تاريخفصلنامه علمي ـ پژوهشي

 

100

  رد و در » كـشف الاسـرار    « امام خميني در   ؛ چنانكه روحانيت مورد شديدترين حملات قرار داشتند     
نوشت كـه چـرا و   زاده، سروي و پاسخ به سؤالات انكارآميز حكمي  كمعتقدات شريعت سنگلجي و     

نوشـته  » ايمـان و رجعـت     « شريعت، كتابي به نـام     »اسلام و رجعت  «كتاب   وقتي در رد     به چه دليل  
  31.ندهدمياجازه انتشار ن، شده

  

  كسروي و چالش با سنن ديني

گـراي باورهـاي دينـي و از        روهاي نام آشناي جريان دگرانديشانه منتقـدان سـلفي        يكي از دنباله  
 سنگلجي، مورخ، اديب و نويسنده مـشهور اهـل          دهندگان راه روشنفكران سلف و نيز شريعت      ادامه

 در محلـه    1269  مهـر     8احمد كـسروي تبريـزي در       سـيد . باشد  آذربايجان يعني احمد كسروي مي    
سه نفر از اجدادش روحاني بودند و حاجي ميرقاسـم پـدرش            .  تبريز بدنيا آمد   )حكم آباد (هكماوار  

 . كه درس ملائي بخوانـد ولـي مـلا نـشود            به پسرش توصيه كرد     كه نيز بازرگاني ظاهراً متشرع بود    
يت ص ـگذشـته از و   «: خويش مي نگـارد     كسروي در شرح احوال    .همچنان كه خود چنين كرده بود     

32»پدرم، خودم از ملائي بيزارم، آن گاه كه در اين كوي به ملايان سخت مي گذرد               
با توصيه پدر كه     

گذراندن دروس مقدماتي در مكتـب و       ظاهراً كسروي از وي تاثير زيادي پذيرفته است، وي پس از            
  مدرسه علميه طالبيه همراه با  ديگر طـلاب، در حلقـه  بحـث و درس وارد شـده و مـدتي را نيـز                          

اما از آنجاكه به لحاظ روحي تندخو و كم حوصله بود؛ زماني كه مورد انتقـاد                . نماز مسجد شد  پيش
، بر اثـر مطالعـه      سپس.  رها ساخت  صيل علوم دينيه را   طلاب روستاني مدرسه ديني قرار گرفت؛ تح      

كمي . تغييري در احوالاتش پديدار شد    ..  .آثار متجددين و روشنفكراني چون طالبوف، آخوندزاده و       
شـد و در    بعد وارد مدرسه ميسيونري مموريال در تبريز شد كه توسط مبلغـين آمريكـائي اداره مـي                

دتي نيـز در يـك مدرسـه دولتـي در           كسروي مدتي در مموريال و م     . آنجا زبان انگليسي را آموخت    
تبريز به تدريس ادبيات عربي پرداخت؛ اما با وقوع جنبش مشروطه به عـضويت حـزب دمـوكرات                

مع هـذا  . هاي اين حزب در آذربايجان مشاركت نموددرآمد و ضمن كار در عدليه تبريز، در فعاليت      
 در منطقـه دچـار اخـتلاف        به علت تندروي و خوي جواني با شيخ محمد خياباني ليدر دموكراتهـا            

در آن شـهر ابتـدا در وزارت معـارف و    . رفـت  ها خارج شد و به تهـران  و از حلقه دموكرات    33شد
سپس وزارت عدليه مشغول بكار شد و كمي بعد به سمت رئيس عدليه خوزسـتان منـصوب شـد؛                   



   هاي دگرانديش در عصر پهلوي                                                       برخي جريان   

 

101

 1306پـس از ورود بـه تهـران در        . ليكن با مخالفت شيخ خزعل روبرو شد و بـه تهـران بازگـشت             
هاي قضائي در محاكم داوري در شهرهاي گونـاگون         دادستان تهران شد و مدتي را نيز در مسئوليت        

اما در ايـن سـال،      . العموم يا رئيس عدليه خدمت كرد      بعنوان مدعي  1309كسروي  تا    . خدمت نمود 
بدليل شكايت مردي كه ادعا داشت كسروي همسرش را به طلاق ترغيـب نمـوده و سـپس بـا وي             

34ج كرده ازدوا
هاي خود را   نوشت و انديشه  » آئين« كتابي بنام    1311وي در   . فصل شد از خدمت من   

هـاي فكـري و     هاي جامعه صنعتي و مدرن بيان داشت و براي مقابله با گمراهـي            درمورد ناهنجاري 
با اين حـال، وي از تـلاش بـراي اسـتخدام            . هاي اجتماعي درصدد مبارزه فرهنگي برآمد     ناهنجاري
منتـشر كـرد كـه      » قـانون دادگـري   «ائي با نـام      كتابچه 1312در  . ي نيز غافل نبود    دادگستر مجدد در 

او در ايـن كتـاب كـه آن را بـه پيـشگاه              . دربردارنده پيشنهادهائي در زمينه وضع قوانين جديد بـود        
35تقديم داشته بود  ) رضاشاه(شاهنشاه سترگ ايران    

اعلام كـرد كـه كارهـاي رضاشـاه را ايرانيـان و              
 دوران حاكميـت  چـه در    حائز اهميت است كه كسروي      . شمارنددانند و بزرگ مي   جيان قدر مي  خار

 با باورهاي مذهب جاري و      ستيزعلت  ه  ب ،   1320ي و چه در فضاي باز سياسي دهه          رضاشاه مطلقه
نظـام سياسـي     اغمـاض  ادبيات كلاسيك مـورد      و نقد  هاي سنتي در تفكرات ايراني    انتقاد از گرايش  

در طي اين سـالها     .  بپردازد شافكارآزادانه  توانست در پرتوي اين مسامحه به انتشار        مي ود  بو وقت
در عين حال، بيشتر مقـالات      . كسروي به تاليف كتاب و انجام تحقيقات ادبي و تاريخي مشغول بود           

 ـپـس از سـقوط رضاشـاه و         . شداو در مجله پيمان و سپس مجله پرچم چاپ مي          شـرائط  ه دليـل    ب
 قبول وكالت افرادي چون پزشك احمدي و سپس تاسيس باهماد آزادگان و انجـام               ، با خاص كشور 
ي در مجله پرچم در     االبته كسروي در مقاله   . سوزان نام خويش را بر سر زبانها انداخت       مراسم كتاب 

 اصلاحات رضاشاه را ستود؛ ولي ضمناً او را بخـاطر پايمـال كـردن قـانون اساسـي و                    1321تيرماه  
وي در برخي مقالاتش در اين دوران بـه شـدت بـا              .مورد سرزنش قرار داد   ... ان و   كشتار روشنفكر 

تفرقه ملي مبارزه كرد و معتقد بود كه همانند تفرقه مذهبي اين نفاق باعث فروپاشي جامعه خواهـد            
 كه در آنها به اشاعه تفكر       ه بود زندگي خود را وقف انتشار جزوات متعددي كرد       ليكن كسروي    .شد

36.پرداخـت مـي عني ايجاد ديني مطابق با شرائط روز و همخوان با علوم و فرهنگ جديد               پاكديني ي 
 

هاي تند و گاه وقيحانه كسروي كه نه تنها بر عليه زيربناي فرهنـگ ملـي و ادبيـات                   و نوشته  سخنان
 ـ      شد، بلكه به انتقاد از باورها و قواعد ديني نيز مي          ادعا مي ... كلاسيك و    ا انجاميـد؛ باعـث گرديـد ت
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 توسط شخص نواب صفوي، حـسين       1324 ارديبهشت   21پس از يك سوء قصد نافرجام در تاريخ         
  موفق شود تـا احمـد كـسروي را بـه           1324 اسفند   20امامي عضو جمعيت فدائيان اسلام در تاريخ        

اش محمـدتقي حـدادپور را در آبـك شـميران و خـارج از گورسـتان                 پيكر او منشي  . هلاك برساند 
37مسلمين دفن كردند

  : احمد، ريشه مرگ كسروي را بايد چنين جست كهبه باور آل 
 نفرشان قبلاً در كتابهاي كـسروي تمـرين         70-80ائي  يكي به اين دليل از هر صد نفر توده        «

اند و دوم به اين دليل كه در آن دوره با پر و بال دادن به كـسروي و                   عناد با مذهب را كرده    

ائـي بـراي رفـرم در مـذهب بـسازند كـه             واستند زمينـه  خميزاد گذاشتن مجله پيمان مثلاً      آ

   38»زدروحانيت قشري از آن سرباز مي

 كوشا و در    ، صريح الهجه  ، مصمم ، كسروي فردي بود خودساخته     اخلاقي، به لحاظ خصوصيات  
  بـه خيـال خـويش      خواسـت    خـشن و بـدبين  كـه مـي          ، افراطـي  ، عجول ، دشمن تراش  :همان حال 

اعتبار شود و جز منش راستين ارزش هاي كهن بي كه در آن بيشتر ارزش ريزي كند پي«ائي را   جامعه
39»ديگري وجود نداشته باشد   

اما نمي دانست كه براندازي ارزشهاي سنتي و ماندگار نياز بـه زمـان               
  .   هاي والاتر و جديدتر داردطولاني، كار گروهي و جايگزيني ارزش

فعاليت داشـت    ... وون علمي، ادبي، تاريخي     در زمينه هاي گوناگ    حققمكسروي به عنوان يك     
، »يرامـون تـاريخ   در پ «،  »تـاريخ مـشروطه ايـران     «: مچـون بسياري است، ه  هاي  صاحب نوشته و لذا   

كتابهـاي انتقـادي     ، و چنـدين رسـاله ديگـر       »زبان پـاك  «،  »شيخ صفي و تبارش   «،  »شهرياران گمنام «
  : هـاي هـاي سـنتي ماننـد رسـاله       ديـشه يكـي در انتقـاد از مـذهب و ان         : انـد كسرويي شامل دودسته  

و » بخوانيد و داوري كنيد   «،  »انشدين و د  «،  »بهائيگري «،»صوفيگري« ،  »دين و جهان   «،»گريشيعي«
حـافظ چـه               «،  »در پيرامون ادبيات   «:و ديگر در انتقاد از فرهنگ رسمي و ادبيات كلاسيك چونان          ... 
: هاي او هستند نظيـر    ري از آثار كسروي چكيده افكار و آرمان       بعلاوه شما ... و  » پندارها«،  »گويدمي

 .. .و» ما چه مي خـواهيم    «،  »اكخوئيپ«،  » يك دين و يك درفش    «،  »اريراه رستگ «،  »ورجاوند بنياد «
 يافـت؛ امـا جالـب آنكـه        انتشار    مسي ش 1324 تا   1312 سالهاي     در فاصله  كسروي هاي بابيشتر كت   

پهلـوي    رژيمبعدها،    بعلاوه . رسيد   چاپ   به    ايام انقلاب اسلامي مجدداً    و در  1357 آثار او در      عمده
.  كنـد   بـرداري بهـره  كسروي   ضدمذهبي   از مطالب  كوشيد  اسلامي  انقلاب   با موج   روياورئي در    دوم

   بدسـت   پيمـان مجلـه     مقالات متعـدد    از لابلاي   توان   را مي    كسروي   و عقيدتي    اجتماعي  هايديدگاه
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بـا     بتـدريج   ولـي نمايد؛ و تمجيد   تعريف  كرد از اسلام  سعي نخستين  هاي   در شماره   گرچه او . دآور
       شـاهي پاد را    افـشار   نادرشـاه .  كـرد    شـروع   ي اسـلام    فرهنـگ   برضـد  را   شملاتح   عجيبي پروايي  بي

؛ بـدين    ياد كرد   ه با طعن   نا و مولا    سعدي ،   حافظ از   و دانست      و شجاع    ايران  وست، علاقمند به  دوطن
 و    مقـالات    كـه   در شـرائطي  نكته قابل تامل آنكه      . است   و گمراهي   ناداني  وجب م  اه آن  راشعا عذر كه 
   بـه    تمام   با آزادي   كسروي ؛شدسپرده مي  سانسور    غهاي كثيري از نويسندگان و اهل قلم به تي        نوشته

    مجلـه   1322   در سال  ، كسروي   1321 در     پيمان   نشريه   پس از تعطيلي   .داد   مي   ادامه  تشالاقانتشار م 
  در همـان حـال، كـسروي بـا        .  شد   كشيده   آتش   به توسط مخالفين    آن  چاپخانه كه   بنياد را انتشار داد   

   شـهرت    كسرويون   به  هواخواهاني پيدا كرد كه      و خوزستان    آذربايجان در   بتدريج ،  آئين  انتشار كتاب 
 او را     پيـروانش  . مطـرح مـي شـود       دينـي   پـاك  بحث و انجمن      دوره است كه    يندر هم  .پيدا كردند 

اين كند تا از       مي   ارائه  گرايانهاصلاح  ايكاره راه   ديني   پيرايش   در راستاي   تند كه شداپن   ديني  يمصلح
  .حل شود   جامعه  مشكلات ،رهگذر

مـدن ايرانـي و اسـلامي بـر ايـن           ماندگي ت پردازان در مورد دلائل عقب    جماعتي از نظريه  اصولاً  
هاي سـاختاري در    باورند كه پيدايش اسلام بعنوان يك دستگاه ديني و ايدئولوژيك عامل دگرگوني           

نهاد جامعه ايران شد و همين غلبه، رشـد اجتمـاعي و فرهنگـي ايـران را منحـرف كـرده و دچـار                        
نيـافتگي ايـران را بايـد در        سـعه آنها با تاكيد برعامل ذهني برآنند كه عامـل اصـلي تو           . ايستائي نمود 

حمله اعراب، يورش مغولان و سلطه استعمارگران       : خارج از جامعه و در بطن تحولات مهمي چون        
  :گفتاز طرفداران اين نظريه، يكي ميرزا آقاخان كرماني بود كه مي. جستجو كرد

 تخـم  زنيم، ريشه او كاشته عرب وهر شاخه از درخت اخلاق زشت ايران را كه دست مي   «

روزي عـرب   و يا فتحعلي آخوندزاده كه اسلام را عامل سيه        » او بذر مزروع آن تازيان است     

  40».پنداشتبختي ايرانيان ميو تنها علت نگون

ميرزا ملكم خان ناظم الدوله     و بويژه   آخوندزاده، كرماني، طالبوف    ترديدي نيست كه كسروي از      
41»مرد آگاه و توانائي بود    «كه به ادعاي خودش     

و ديگر منورالفكرهاي عهد قاجار و مشروطه تـاثير          
پرسـتي  جهالـت و خرافـه     ت،ي ـكماضمن انتقاد از خودكامگي ح    ميرزا ملكم خان    . زيادي گرفته بود  

   حتـي . كـرده اسـت    خـودداري قانوني، از هرگونه برخورد ستيزه جويانه با مـسئله ديـن            مردم و بي  
ايجاد كرد و اسلام را با مشروطه مـدل غربـي آشـتي              و مدرنيسم تلفيق     ديانتتوان بين    مي گفتمي
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ن در  وبايـد از وجـود روحـاني      گفت كه    ، محتاطانه او با ملاحظه اقتدار دين و دينداران در ايران         .داد
   امور استفاده كرد و ضرورتي ندارد كه براي نو شدن، اسـلام را منـسوخ اعـلام كـرد؛ بلكـه                      دربپيش
ديني گام در مسير پيشرفت و توسعه نهاد و دين را از خرافه هـا و                 اروپاييان با رفرم     انندهمتوان  مي

 در   و گـوئي شـده اسـت؛     دچـار تنـاقض   گرا،  اصولاً همانند روشنفكران غرب   اما  . زياده گويها زدود  
42»هاي غربي و غيرمذهبيردن سرپوش مذهبي روي نوخواهياگذ« طريق

  

هـاي ضـد دينـي و عرفـي          بر جنبه  يشت و گاه   بر اهميت دين و دخالتش در امور تاكيد دا         گاه
  .كرد ميپافشاريهاي جديد اصلاحات و انديشه

 به پـاك كـردن    او در ظاهر نيز،    آن بود كه     ،ساختليكن آنچه كسروي را از سنگلجي متمايز مي       
 اين بدعت   .مطرح نمود  "دين پاك " ايجاد   را با     از مذهب  ي بلكه تفسير جديد   ؛دين التفات نداشت  

، نه   بسيار عميق و مستحكم بود     ،هاي دين اسلام در جامعه آن روز ايران        ريشه طي كه يجديد در شرا  
 بلكـه   ؛ت اجتماعي و فكري زمان خويش بود      ا كسروي و عدم درك او از واقعي       بي ادراكي تنها گواه   

انديشيد كه همه اصلاحات را بايد از مغز شـروع كـرد و             مي  كه وي ناآگاهانه   بودمبين اين حقيقت    
 تـا شـرائط   اًكه مسلم  ندارد، در حالييچندان اهميت… تماعي، فرهنگي، سياسي و ديگر شرائط اج

43. تحقق نخواهد پـذيرفت     نوانديشي ديني  د؛فراهم نشو روحي و فكري مساعدي     
دركتـاب تـاريخ     

با مقدسات مـذهبي    .. مشروطه با ناميدن مذهب تشيع به اسم كيش شيعه و يادكرد علما به ملايان و              
  از جملـه كـسروي در ايـن كتـاب بـه نـاروا و شـايد از سـر كـين،                      . كنديز مي و معتقدات ديني ست   

  : نويسددهد و ميخواهان را مورد نكوهش شديد قرا ميمشروعه
ديني ناميـده   اي را كه از اروپا رسيده و در ميان مردم رواج گرفته بود بي             آنها  هر چيز تازه    «

  44»اندگرفتهايراد مي

خواهان و حتي شخص شيخ فضل االله نوري، نگران از اشاعه           وعهدر صورتي كه شماري از مشر     
نگـران از تجـددگرائي شـتاب زده و ناآگاهانـه بـا ورود مظـاهر نـوين                  هاي دين سـتيز و دل     انديشه

  .نمودند و با نو شدن مشكلي نداشتندمخالفت مي

   جامعه تفكرات بر   كمحا   ديني   خرافات   مسأله   به   مليت   مفاهيم   به  دن آور   روي  در توجيه  كسروي
   را در تـرويج   و چـاره  كـرد    كـشور اشـاره     مانـدگي  ماحصل آن يعنـي واپـس      و    يذهبپراكندگي م و  

   و روحانيـت     اسـلام   بـه    وسيعي   حملات   ايراني   و قوميت    از مليت    دفاع   بهانه  او به .  ديد  پرستي  ايران
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انتقـاد     اسـلام    به  عربيتمسئله   و    عربرش  معضل تاريخي يو   با     مبارزه  پوشش در   نمود؛ همچنانكه 
   سـخن   اي   گونـه    بـه  ؛ لـيكن  كنـد    مـي    دفـاع    آن   بودن   و جاودانه   ز اسلام ا  كسروي گرچه    !وارد نمود 

    و شـمارد    مـي    و باطـل     موجـود را خرافـي       او ديـن   .  اسـت   سر آمده ه   ب   اسلام   گويا زمان   راند كه   مي
  :نويسدمي

   اصـالت    مختلف   مذاهب   شكل   به   اصلي   و اسلام    شده   منشعب   مختلف   مذاهب   به   دين  اين«

  ارشذگ بنيان  آنكه  دوتاست، يكي  اسلام  كه  بايد دانست نخست.  است  داده خود را از دست

   مـسلمانان    امروز ميان    آنكه   و يكي    است   بوده   پيش   سال   و در هزار و سيصد و پنجاه        آورده

   و مانند اينها بخش  اللهي، شيخي، صوفي  چند مذهب، از سني، باطني، علي  و به  است روان

 جـدا    دو را از هـم    بايد اين    و مي    نيست   يكي  خوانيم، ولي    مي  ما هر دو را اسلام    .  است  شده

  »گرفت

زيرا امروزه مسلمانان مغزشان آكنده از هرگونـه        «افزايد كه از آن اسلام چيزي باقي نمانده          مي و
، پنـدارهاي صـوفيانه، فلـسفه بـافي          گنبدپرستي، مرده پرسـتي    :هائي نظير  گمراهي 45»اهي است گمر

كسروي سخن كساني را كه مدعي اند تا زمانيكه قرآن باقي است،            .. يوناني، ياوه سرائي خراباتيان و    
زينـه  ن بي داند ، زيرا به باور وي بسياري از دستاورهاي قرآ         اسلام هم پايدار خواهد ماند، اشتباه مي      

هاي دين شناختن معني جهان و پي بردن به آميغ        «از ديدگاه او    . اندگشته و بر طاق نسيان قرار گرفته      
  بينـيم در پايـان كتـاب نتيجـه         و چقدر جالب است وقتي مي     » زندگاني و زيستن به آئين خرد است      

 مع الوصـف،    »باشد نمي هايش جز بنياد آن دين    پاكديني دنباله همان اسلام است و پايه      «گيرد كه   مي
بـدتر از همـه زبـوني و خـواري مـسلمانان اسـت كـه                : كنـد در ادامه به نكته ارزشمندي اشاره مـي       

 هطلب در راستاي بهـر    هاي قدرت هاي بزرگ و دولت   و سياست قدرت  . اندزيردست اروپائيان افتاده  
فشاگري نمونه خوبي   گيرد و در اين ا    برداري از اسلام امروزي با هدف برتري بر جهان صورت مي          

تحليل از اسـلام اسـت؛       شناسان در هاي مغرضانه شرق  دهد؛ مقصود و منظور پويش    كه به دست مي   
دهـد  شناسان ترديد كرده و نمونه مي     از زمره نخستين كساني است كه در درستي آراي ايران         چنانكه  

  پوسـيده بـه فرجـامي      بافند كـه جـز ثابـت كـردن افكـار            در باره صوفيه چنان اباطيلي مي     كه ايشان   
شايد اولين روشنفكري باشد كه به روند استعماري        «به اعتقاد سيمين فصيحي، كسروي       46.رسدنمي

او يكـي از معـدود روشـنفكراني اسـت كـه علـت العلـل                . »شناسي عميقاً پي برده بود    جريان شرق 
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ادن آن به استعمار،    كند و با نسبت د    زدگي ايران را در بطن جامعه ايراني جستجو مي        بدبختي و ستم  
  47.آيددرصدد ساده كردن بيش از حد مسئله بر نمي

ضمن ارائه نقد تمسخرآميزي از آداب شـيعي        » بخوانند و داوري كنند   «احمد كسروي در كتاب     
و بـا   » انـد افزودهسران شيعه از ستمديدگي حسين بن علي به پيشرفت كار خود مي           «كند كه   ادعا مي 

  طـرح  : همچـون ) ع(اسـم عـزاداري سيدالـشهدا     تارهـاي نادرسـت در مر     انتقاد تنـد و صـريح از رف       
 داردنويسد؛ اشاره   كه همگي را به پاي كژرفتاري شيعيان مي       ..   .هاي خرافي و يا قمه زدن و      داستان

خـورد كـه    و تاسـف مـي    » داشت تا رضاشاه پهلوي جلو گرفت     ايران رواج مي   ها در اين ناداني  «كه
  رسـت را   د كتاب، دولت و رجال جلـوي ايـن گونـه سـنتها و مراسـم نا                اينك، يعني در زمان تاليف    

هـاي  هاي ديگري از كتاب بـا بيـان حكايـاتي از مراسـم دعـاي ندبـه و قـصه                   در بخش . گيرندنمي
كوشد آنها را فريبكاري و خرافـه       مي) ع(معجزات انبياء و ائمه و يا طعن نسبت به مسئله سهم امام             

   عليه   و فحاشي    با توهين    در زماني  چون كسروي  48.اي ملايان پندارد  تلقي كرده و در زمره زورگويه     
   نگـران    جامعـه    سياسـي    در صحنه    راستين   از حضور روحانيت     رضاشاه  راند كه    مي   سخن  روحانيت

شته بود؛ در نتيجه، او     گذا   باز     و روحانيت    با دين    را در مبارزه     كسروي   امثال  دستبود و بدين روي     
  :دسوين و ميرده انتقاد ك  شديداً  و اجتماع  سياست  در عرصه ور روحانيتاز حض

   بـراي  هايي  را كانون  و كربلا و قم  نجف  از ملايان  گروهي  تواند بود كه  اين   از همه   پس... «

   پادشـاهي    و تخـت     تـاج   بـي  و  بر پا گرداند     دستگاهي   و توده   خود گيرند و در برابر دولت     

 شمارند   گيرد حرام  مي   خوانند، مالياتيرا كه    برد او را غاصب      مي   كشور را راه     كه  لتدو. كنند

  » ....اند   كاره  هيچ  كه و خودشان

  پـذيرد و نـه       را مـي     و اقتصادي    اجتماعي، سياسي    مختلف  هاي   در عرصه    دين   قوانين   دخالت   نه
   :شاره به اينكهابا .  تابد  راستا بر مي  را در اين حضور روحانيت
   و زبـون    هـا سـپر انداختـه     در برابر دانـش   ـ    مسيح   دين ـ   دين   است   سال  در اروپا دويست  «

  49 »..اند و   رو گردانيده  از آن  مردمان  انبوه  كه گرديده

   امـور عبـادي      بـه    صرفاً  بايد   زمين   مغرب   نيز همانند كشيشان    ي اسلام   روحانيت   كه  معتقد است 
      .نمايد ن خلتمدا  د و در امور سياسيبپرداز
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  ات تبليغ ـ  گيـري اوجمقـارن بـود بـا         كـسروي  فعاليـت    دوراناين نكته در خور اعتناء است كه        
 داشـتند     بـا آن     و يـا ضـديت       غير شيعي    داعيه   كه   بر برخي    عقايد ايشان   اه آن  گرائي و عمل  ونوهابي

افزون بر ايـن،     .50ستدان   مي   گروه   بهترين   مسلمانان   در ميان   را   آنان  كسروي   كه   بصورتي ؛ثر افتاد   مؤ
 و    شـرك    عنـوان    بـه    اسلامي   با مفاهيم    جزمي  ا ذهنيتي ب  و  داشت  گري اصلاح   داعيه   وهابيان  همچون

) ع(   پيامبر و ائمه     به   توسل   يا  ديني   قبور پيشوايان    زيارت  منع. پرداختمي   مبارزه   به   و بدعت   خرافه
  ابـن : پيشوايان مرجئه و سلفي گري نظير        اعتقادات  صول اساسي  از ا    و شفاعت   مقدساتالتجاء به   و  

 .بـوده اسـت      عبـدالوهاب    محمـدبن   الهـام    منبع   ايشان   فكري   آراي   كه   است   جوزي   قيم   و ابن   تيميه
 و    ناميـد   مـي   پرستي   را بت   ه ائم  ها ، شفاعت     و وهابي    كرماني   آقاخان  هاي   ديدگاه   در تعقيب   كسروي

   برخي   سنگلجي   شريعت  همچون.  ندارد   سودي   كه   پنداشت  مي عمليكربلا را   شهداي قيام    بر    گريه
   را ضـد خـرد و زيانمنـد معرفـي            شـيعه   »شيعيگري«و در رساله     را انكار كرد      از اخبار متواتر شيعي   

  كـه قان گرفته ديكتاتوري دوران بيست ساله  در همين كتاب، وي با ناديده انگاشتن فضاي خف  .نمود
 عالمـان دينـي     بهه بود؛    انجاميد   روحانيون  گريزي  سياست   به  و بود     كرده   تنگ   را بر روحانيت    عرصه
  خـود  د؟ و   ن ـخيز  د چرا بـر نمـي     ن دار  ي شرع   حكومت   و تشكيل    رهبري   اگر داعيه    گيرد كه    مي  خرده

   . است  محال  حكومتي  چنين  تشكيلنشيند كهمحابا و يك تنه به داوري ميبي
  انگاشـت و تـصور   مـي اش باطـل    بازگرداندن اسلام را به پاكي اوليـه        اصولاً بايد گفت كسروي   

 ، وي نه تنها بـا اسـلام بلكـه بـا بهـائيگري،             ين براي جهان امروز كهنه شده است      د كه اين د   نمومي
تـر از   آنهـا را بـه مراتـب خرافـي         و حتي    ف بود يز مخال  ديگر تفكرات اعتقادي رائج ن     صوفيگري و 

 را عمـلاً   ، آن  و موهومـات   ات به عقيده وي همراه شدن دين اسلام با برخي خراف          .دانستاسلام مي 
بايست ديني مثبت و تحرك بخش پديـد         ناسودمند ساخته و مي    20براي نسل جديد و شرائط قرن       

 :داشـته باشـد و از موهومـاتي چـون         هـاي قـرون وسـطائي ن      اسـلوب  آورد كه ريشه در تفكرات و     
مـي پنداشـت    البته او   . ورزي بري باشد    مĤبي و تعصب  سنت ،پذيري، تعلق گريزيتقديرگرائي، لذت 

 ـ             اصلاح مغزها و انديشه    يبرا عنـوان مـذهبي    ه  ها بايد از راه مذهب وارد شد و حاكميت خـرد را ب
چون بر اين عقيـده بـود كـه          51زي پالود  را از بدآمو   افكارنوين و آئيني اصيل به خورد مغزها داد و          

 آيـين   ،مضافاً اينكـه  . هاست و حال آنكه از علل ديگر غافل مانده بود         العلل همه بدبختي  ناداني علت 
 قـبلاً  اوپيش از    بود كه روشنفكران     18ي متفكران اروپايي سده     پرستهمان خرد  شبيه   خرد كسروي، 
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شـد كـه ديـن       كسروي در اين خلاصه مـي      تلاشم   لذا تما  .نددكر مي شبه آن ايمان آورده و ترويج     
طـرد باورهـاي    . ساز گرداند  تنظيم و با آئين خرد هم       غرب هاي مترقيانه  را با مقياس   يشابداعي خو 

 در همين راسـتا و در قالـب         ،فرهنگ راستين  عنوان پندارهاي موهوم و دفاع از  دانش و        ه  مذاهب ب 
ه بايد قبل از شـناخت ماهيـت خـدا، آئـين او را              او معتقد بود ك   . پذيرفتصورت مي  ي،تتفكر تئيس 

وي در كتـابي    . شناخت و راه رستگاري را دريافت كه اين امر مستلزم استفاده از دين يا خرد اسـت                
به ستايش عقل و منطق پرداخته و معتقد است بايد نيـروي خـرد را شـناخت و                  » پيرامون خرد  «بنام

مـلاك كـسروي در تمـام       «رد يا داوري بين نيك و بـد         لذا به تعبيري، خ   . زنگارها را از آن پاك كرد     
گري را   البته كسروي در همان حال مادي      52»قضاوتهاي سياسي، تاريخي، اجتماعي و مذهبي اوست      

ها پديـد   ها با دين  ائي كه از پيكار دانش    نتيجه«كرد و معتقد بود     نيز بزرگترين گمراهي بشر تلقي مي     
  53» اندناتوان شدهآمده، آنست كه دينها سست گرديده و 

  :گفـت   در عين حال زيركانه بر آن بود تا پاكديني را جايگزين تقيدات اسـلامي جلـوه دهـد و                    
 آورنـد و از       ايمان   اصلي   يا دين    پاك   دين   به ، بايد   مختلف   مذاهب   به   آوردن   روي   جاي   به  مسلمانان
   صـراحت   هرچنـد كـسروي بـه      . ورزنـد   اري خودد   شده   اسلام   نصيب   تاريخ   در طول    كه  انحرافاتي

  و بر آن بود كـه      دانست   خدا مي    از طرف    راهنمائي  گاه خويشتن را     ولي كرده است؛  ن   پيامبري  دعوي
   روي  بـه   رسـتگاري    راه   دهد و يك     رخ   خدائي   يكبار جنبش    هر چند گاه     كه   خداست   خواست  اين«

شـمارند و      مي   يافته   پايان   را با اسلام     آن   مسلمانان  لكن. برود  ها از ميان     باز گردد و گمراهي     جهانيان
) مقـدس ( ورجاوند     شورشي   را به   مردمكسروي    جالب آنكه  »دانند   مي   خدا را بسته     دست  خردانه  بي

»  تــوده داري سررشــته« بــا   ايجــاد شورشــي در پــي» باهمــاد آزادگــان « د و بــا تــشكيلاد  مــي وعــده
  يـا » ورجاوند بنيـاد   « كتاب    دين منظور   بپس  .  پاكديني را بنياد نهد      آن  به ياري   هبود ك ) دموكراتيك(

  :  و مدعي شد نمود تهيه  را  مقدس اصول
   خـدا و لـذا آئـين         خواست   و طبق    اسلام   جانشين   پاكديني   اين   است   اسلام   آن   پايه  با آنكه «

  54».اوست

كسروي كه جوهره اعتقـادات فلـسفي او بـود؛ متـاثر از             پاكديني  البته باز هم بايد متذكر شد كه        
و مبتني بر پذيرش اصل توحيـد و مبـارزه     .. سنوسيه و وهابيت و   : گري اسلامي مانند  جنبش پيرايش 

انـد كـه    گفتـه  گرچي برخي اشخاص     .ستيزي بود با هر گونه آداب و اعتقادات مذهبي به اسم خرافه         
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 ديـن،     اصـلاح   پوشـش    تحـت  ،   اخيـر    در دورة   كري روشـنف    از عناصر مطـرح     كيكسروي بعنوان ي  
  ، نفـي     افراطـي   گرائـي   الحـاد، ملـي     استعمار و نشر     منافع   در جهت   ، عملاً و تنوير افكار    زدائي  خرافه

   و تعمـيم     نبـوت   عـاي    اد   و عاقبت، حتي   ه است كردمي   عمل  ... و    اخلاقي   با عفت   مبارزه روحانيت،
 نيز كسرويشود كه  خواننده منصف متوجه مي   ،مخالفينف تصور اين گونه     اما برخلا  . نمود  پيامبري

مانند هر روشنفكر ايراني در صدد پيدا كرده راه علاج براي مـشكلات كـشور و جامعـه و فرهنـگ                
هـاي فكـري، پـالايش ديـن و صـرفاً رفـع             كرد كه راه درمان نابـساماني     بوده است و البته تصور مي     

 و    اسـت    خرد بـسيار عاميانـه       از مقوله  كسروي  بحثمين خاطر است كه م    دقيقاً به ه  . خرافات است 
 از   ظاهراً وجهي . آشنائي نداشت   فلسفهكسروي چندان با مباني       چرا كه  .ي ندارد  استوار  بنياد فلسفي 

ايـن   وارد     مـسأله   ژرفـاي    بـه    توجـه   دونبمدنظر او بوده و      )معترضانه(ي   پروتستان  گراي   عقل بينش
   مختلـف   هـاي    در حوزه   و چون   نبود   فكري   منظم   دستگاه  داراي بويژه كه    . است  شده يمانحوزه گفت 

او . ديشك ـ  گـويي    و پراكنـده    انديـشي    تناقض   به كارش ،وارد شد ...  و    سياست، تاريخ، اقتصاد، دين   
  دارد و هيچ     بر مي    قدم   با خرافات    مبارزه   بهانه   به   و البته    ديني   انديشه   سازي   ويران   در راستاي   عمدتاً
   اصـول    سلـسله    يـك    به  توان    نمي  ؛ لذا سازد نمي   را جايگزين    منطقي   خودش   قول  هيا ب   نوين  انديشه

 از    را ناشـي      جامعه   از مشكلات    بخشي  گرچهحتي  .  يافت   او راه    در انديشه    مشخصي   و مبادي   ثابت
بعنـوان  . كنـد مي ن  ارائهرا     جايگزين  آئينيطور كامل و مقبول     ب   هيچگاه  اما  د،دان   مي   مذهبي  تضادهاي

 در فـرد ايجـاد        كـه    اسـت    شورشـي    يـا بعثـت      برانگيختگي   كه   معتقد است    بعثت   در تعريف  نمونه،
  با ايـن  .  است   در انسان    و خدايي    عظيم   كوشش   و باعث    گرفته   صورت  ايجاد شور در روان   . شود  مي

   و عقلانيتـي     پاكـديني    با خردگرا بودن     مفهوم   اين   آنكه   اعتقاد دارد، حال     معنوي   قدرت   او به   وصف
  . او وجود دارد در تضاد است  بيني  در جهان كه

  

  حكمي زاده، دگرانديشي در حوزه

 كتـابي تحـت عنـوان        و نويـسنده   زاده، يكي ديگر از تجـددخواهان ايـن دوره        اكبر حكمي علي 
 دين و دينداري پرداخت و با تقدير از         موجود به انتقاد از وضعيت      كه در آن   است   »اسرار هزارساله «

 فرزند يكي از روحانيون قم به       او. اقدامات رضاشاه تلاش نمود تا جايگاه روحانيت را تخطئه نمايد         
انـد  نيز گفته . را برعهده داشت  نام شيخ مهدي پايين شهري قمي بود كه بازسازي مدرسه رضويه قم             
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 پس از آمدن به قـم، نخـست بـه خانـه او              ،الكريم حائري يزدي، بنيانگذار حوزه علميه      شيخ عبد  كه
اصـلاحي قـم را بـه نـام          و    نخستين نشريه مذهبي   زاده،  بعنوان يك روحاني  زاده،  حكمي. آمدفرود  

 و   بنيان حوزه علميـه قـم      مربوط به مهمترين گزارش   .  خورشيدي منتشر كرد   1313همايون در سال    
 با روحانيون نيز    البته شماري از  . ست او قلمي الاصول آخوند خراساني از آثار    ي بر كفايه  ائنيز حاشيه 

هـاي   كه برخي عبارتش آدمي  را به يـاد انديـشه     اسرار هزار ساله   كتاب. ماهنامه او همكاري داشتند   
  چنانكـه ! باشـد كسروي مي اندازد، از انتشارات چاپخانه پيمان، همان ناشر نوشتارهاي كسروي مـي            

هـاي  شبيه مطالب مجله پيمان كـسروي بـود و حتـي در يكـي از شـماره                نيز  مجله همايون   مقالات  
  6باشد، در آغاز  با       گفتار مي  6اين كتاب كه داراي     . از كسروي به چاپ رسيد    هم  ائي  همايون، مقاله 

  :پرسش غيرمرتبط با اصل موضوع شروع مي شود

   بودند يا پيش از او؟تر رضا شاه آسودهن آيا ايرانيان در زما-1
   آيا ادارات و نظام ايران را رضاشاه خراب كرد يا از پيش خراب بوده؟-2
   آيا دخالت رضاشاه در كار انتخابات بجا بود يا بيجا؟-3
  ؟ آيا باعث اين ضعف تقوي و ايمان كنوني، رضاشاه بوده يا علت ديگر داشته است-4
  كرد بهتر بود يا ترك مقاومت؟جنگ مي اگر رضاشاه در برار متفقين ايستادگي و -5
  هائي كه داشت روي هم چگونه پادشاهي بود؟ها و بدي رضاشاه با همه نيكي-6

  خلاصـه مطالـب كتـاب      :  پرسش است كـه بـه ادعـاي نويـسنده          15پايان كتاب نيز دربردارنده     
كـاش مخاطبـان و     د؛ اين سوالات را به بحـث و كن        براي اينكه تنها به قاضي نرفته باش      او  باشد و   مي

  .گذاردمخالفانش مي
، هاي خودجوش مردمي با ماهيت ديانت     كوشد با همسو نشان دادن آئين     زاده در آغاز مي   حكمي

  :  نويسدمي. جوهره دين و مذهب را واپس مانده و خرافي جلوه دهد
  ».. .دين ما امروز مي گويد خدا يكي است، ولي درعمل پا را از شرك هم بالاتر نهاد«

ين امروز ما عزاداري را يكي از بهترين كارها دانسته تا جائي كه در حديث ثواب آن را برابـر                د
او . »شود بخدا بستميد دروغ و گزافه از اين بالاتر هم        ببيني«... شمرده با هزار حج و هزار عمره و         

ديده آنها بـا عقـل،      توان مورد استناد قرار داد؛ زيرا بدلائل ع       در جائي اشاره دارد كه احاديث را نمي       
  55.علم و زندگي سازگاري ندارند و بسياري از آنها جز خرافات چيزي بيش نيستند
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معتقد است كه راه نقد روحاني بسته       . سپس لبه تيز شمشيرش را متوجه كيان روحانيت مي كند         
بلند اي بس   در نتيجه براي روحاني پايه    «. شويداست، چون اگر به كفش او بگوئيد كفشك، كافر مي         

درست شد كه هيچ كس نتوانست بقصد اصلاح دستي بسوي اين دستگاه دراز كنـد گـر چـه ايـن                     
بزرگي شد براي دين و دنياي ما بلكه براي          مطلب در ظاهر به نفع روحاني است ولي در واقع لطمة          

گيري و چون و چرا بر روي هر چه بسته شود راه فساد             خود روحاني زيرا مسلم است كه راه خرُده       
دهند تا كسي آنـان را نقـد كنـد و    به باور او هيچگاه علماء اجازه نمي  پس  » ر روي آن باز مي شود     ب

معتقد است مزد گـرفتن     . اگر ايرادي متوجه ايشان نمايند؛ مورد تهمت و تكفير قرار خواهند گرفت           
علما براي بيان احكام دين عملي خطاست و حتي درحديث آمده كه پـولي كـه از ايـن راه بدسـت        

فرجام داوري وي در باره روحانيون آن است كه روحاني اگر خوب عمل كنـد               . آيد، حرام است  مي
تـر  از همـه مـردم پـست      «همانند پزشك فردي با ارزش براي اجتماع است؛ ولي اگر بد عمل نمايد              

رضاشاه جلو قلم و زبان مردم را گرفت ولي همين كه رفـت،             « كه زاده با اشاره به اين    حكمي »است
56»هايش را فراموش كردند   نيكي... م يك درجه هم از دموكراسي گذشتند و         مرد

كوشد از دوران   مي 
كوشيد سـتايش از    مي... حكمي زاده   «در حقيقت،   . و باارزش ارائه دهد   رضاشاهي تصويري طلائي    

نكـه او نيـز     آ جالـب    57»رضاشاه و اصلاحات او را با دفاع از اسلام عاري از خرافـات آشـتي دهـد                
 ناراضي بود، لذا كوشيده اسـت       1320دهه   ند كسروي از سياست ميانه روانه حكومت وقت در        همان

با نقد ملايم سياست دولت در عدول از اقدامات رضاشاه در امور عرفي، دولتمردان را به پيـروي از           
كنـد كـه اصـلاحات      حتـي اذعـان مـي     . هاي تندروانه و ضد ديني رضاشاه تحريض نمايـد        سياست

از : مـورد ديگـر آنكـه      . و بدبيني عامه مردم را نسبت به روحانيون زائـل كـرده بـود              رضاشاه نفرت 
»  گذرانيدن قانون فروش اوقاف و صرف آن در راه فرهنگ و بهداري اسـت             « كارهاي نيك رضاشاه    

نويسندگان و نمايندگان و زمامداران مـا چـون در دوره دموكراسـي             « يا به تعبير او      ولي رجال فعلي  
  58» !!آنها را لغو نمودند و از اين راه خدمت بزرگي به دين كردند!! شده اندطرفدار دين 

. اما مهمترين محور مطالب حكمي زاده مخالفت و اعتراض وي نسبت به حكومت ديني اسـت               
  پـردازد و آن را ناموجـه و        وي بعنوان معارض با انديشه حاكميت فقهاء؛ به نظريه ولايت فقيـه مـي             

حال آنكه ديديم به اين     «گويند حكومت بايد بدست فقيه باشد       مي: نويسدمي. دنمايپايه تلقي مي  بي
بايد فاتحه كـشور و     «مت ديني، همين دين فعلي است كه        و اگر منظور از حكو    » سخن دليلي ندارند  
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59»زندگي را خواند  
 »سـرار لا ا  كشف «كتاب با نگارش     خميني  اماماما طرح اين سخنان باعث شد تا         

زاده و  اين نكته جاي تامل دارد كه امثال كسروي، حكمي        نيز  . زاده بدهند ائي به حكمي  كوبنده  پاسخ
بهاء االله در جانبداري از سلطنت مطلقه، آنهم با تداعي از نوع پادشاهي رضاشاهي، تلاشـي درخـور                  

كيش عده تحقق فراگير شدن     ـ پس از دادن و     حسينعلي بهاء االله  از آنجا كه     في المثل . اندتامل داشته 
  : معتقد بودـ  به پيروانشبهائي

   60»ن محروم مانندآيات الهي دوست نداريم مدن عالم از  آشوكت سلطنت آيتي است از«

  از همين رو بهائيـان در دوره ديكتـاتوري رضاشـاه، هـيچ مخالفـت يـا اعتراضـي را صـورت                      
  .  دادند و از آزادي نسبي نيز برخوردار بودندنمي

  

  فرجام سخن

توان نتيجه گرفت،    بررسي وضع دين و دينداري در دوره ديكتاتوري بيست ساله مي           از آنچه در  
  :كرده استآن است كه رضاشاه با حمله به مذهب، ظاهراً دو هدف را دنبال مي

61.كارانه آن و نيز محو نهادهاي اجتماعي مذهبيوننابودي تشيع و سنن محافظه
ساختار « زيرا  

62»تعارض بود در...  ا قدرت گيري نيروهاي اجتماعي و مذهبيقدرت سلطاني و مطلق رضاشاه ب
 

هاي ضدديني، ايجاد يك فرهنگ جايگزين و متكي بر كيش مدرنيسم و هدف دولت از اين حركت
63.گرائي بود كه به سيطره فرهنگي اسلام در ايران پايان دهدو ملي

يا به عبارت ديگر، اقتباس  
اسي و قضائي از غرب، از لباس و معماري شهري تا قوانين هاي اقتصادي و سيمفاهيم و واقعيت

. داشتندكيفري و نظام آموزشي و ايدئولوژيهاي غيرديني كه شكوه دولت و ملت را پاس مي
هايش اسلام ارمغاني از سوي بيگانگان تلقي همچنين ترويج نوعي ناسيوناليزم غيرديني كه در آموزه

64كميت شده بودشد، اساس كسب مشروعيت و تحكيم حامي
غافل از آنكه نيروي مقتدر دولتي در  

كشف حجاب : ، عليرغم برخوردهائي نظيرقادر به عملكرد كامل نيست و لهذا ساله 16يك فاصله 
باز هم ..   .زنان، برگزاري مجالس مختلط مردانه ـ زنانه، ممنوعيت عزاداري، تبعيد علماي مبارز و

اين همان سرنوشتي بود كه براي . ن نيز متولي افكار عموميمردم ايران مذهبي ماندند و روحانيو
از طرفي در اين دوران، كه ما آن را به . مهمترين جنبه اصلاحات مذهبي رضاشاه مقدر شده بود

 توجه بي ، ايران  روشنفكري  از جريان  مهم بخشي مرتبط و پيگيري كرديم، 1320درستي تا نيمه دهه 
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   تداوم و در موجود برآمد  تغيير وضع  در پي بيگانهري از الگوهاي فكري يا و با   خودي  فرهنگ به
   و در واپسين گرفته بود   مشروطه، سرعت پس از كه پيش آمد ائي  ستيزانه ، تجدد اسلامحركت  اين
 در  ائي برجسته نقش كه  يتجدديناين م .گرديد   شوونيستي و  شاهنشاهي  ايدئولوژي ، حاملشحلامر

باورها ، مذهبي   در حوزه  تجددطلبانه هاي  و تصرف  با دخلند؛ خود داشتانورد   ايماني سستنشر 
، عزاداري، حج، پرداخت خمس و سهم )عج (  زمان  و ظهور امام  شفاعت توسل،:و مناسكي نظير

اروپا   ديني رمورفبا نگرشي به  و  ه و سلفي  از وهابيت  تأسي بهرا  ديگر   دهها موضوعو نيز... امام و 
شايد   البته،.كردندرد   ديني  پيرايش  تيغ زير با خرافات، از   مبارزه نامه  و ب دادند قرار   تأويل مورد

و عمدي بوده تا اينكه به    يافته  سازمان  حركت كهمانند ي  اينان  نگري سطحيچنين بنظر آيد كه 
توانستند درك كنند كه ن اشخاص نميولي حقيقت آن است كه اي . شبيه باشد يفعاليتهاي تحقيق

 ديگر سنتها و نمادهاي  وگانزاد اماممناسك و شعائر آئيني و انتقاد به وجود بقاع    كردن مسخره
 ه ب زدنضربه   بهانه بهآنان . تواند نتايج موثري در اصلاح انديشه و آئين ايجاد كنداعتقادي نمي

  شريعتبعلاوه، كسروي،  . پرداختند  از دين حي تفسير سط  به  ديني گري و پيرايش خرافات
 را   و روحانيت اسلامظاهراً انتقادي و نو بيان،   يئها ها و نوشته با سخنراني..  و زاده سنگلجي، حكمي

، اصول طحي و تند از چهارچوبه هاي شريعتقادرند با نقد س پنداشتندند؛ زيرا ميرفتگ  نشانه
  .را در جامعه سنتگراي شرقي پياده نمايندگرائي اروپائي سيانتيسم و عقل

بـر آن بودنـد كـه ديـن         ي چون كسروي    ستيزانديشان دين در شرائطي كه دگر   آيد  از طرفي بنظر مي   
 ،قابليت نوسازي و بازسازي خاصي كه به كار انسان بيايد و مشكلات جوامع انـساني را حـل كنـد                   

   !استن  غيرممكاش بازگرداندن دين به اصل اوليه و حتي ؛ندارد
 سنگلجي اين پيش فرض را نپذيرفته و با اين ادعا كه فرهنگ              شريعت روشنفكران مذهبي چون  

 هاي مدرن و روز آمد از ديـن       كوشيدند با تاويل  مي و تعبيرگرا است،     خواهديني اصلاح پذير، تجدد   
اي نوين نيـز   كه با دانشه  ـهاي جديدها و رهيافتخ با انديشهن با معرفي كردن معرفت ديني همسو

 اجتمـاعي   وانسانينوين هاي كاربردي و تاثيرگذار دين براي تحقق اهداف  از جنبه  ـمتوازي است
 گرچه برخي تعابير سنگلجي منطبق با معيارهاي پذيرفته شـده           بايد گفت    ين خاطر دب. سود جويند 

ن مـوثر و    مـذهب، چنـا   قـران و     وليكن اهداف اصلي وي از تفـسير نـوين           ؛رسيدي به نظر نمي   عشي
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 اين نكته را بـا بررسـي نهـضت          .متفكران دوران معاصر تاثير گذاشت    برخي  كارآمد بود كه بر روي      
  . دار كشاندتوان به بحثي دنبالهتفسير نوين و علمي قرآن مي
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